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 مترجم مقدمه

نستغفره ونعوذ باالله من شرور انفسنا نستعينه وان الحمد الله نحمده و

ان لا  له ونشهد يمن يضلله فلا هادو وسيئات اعمالنا من يهده االله فلا مضل له

داً عبده ورسوله كاله الا االله وحده لا شري  .له ونشهد ان محمّ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ نتمُ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ

َ
وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

سۡلمُِونَ   ]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱَ�ٰٓ ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱمِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ
ۚ ٱوَ  رحَۡامَ

َ
َ ٱإنَِّ  ۡ�  ]١[النساء:  ﴾١�يِبٗاَ�نَ عَليَُۡ�مۡ رَ  �َّ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا �َّ يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ  ٧٠وَقوُلوُا

عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ 
َ
َ ٱأ َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

 ]٧١-٧٠[الأحزاب:  ﴾٧١عَظِيمًا

 وشر ج مدمح يهد يالحديث كتاب االله وخير الهد فان خير: اما بعد

 .ةضلال ةوكل بدع ةبدع )الدين في( ةالامور محدثاتها وكل محدث
کتابی که در دست مطالعه دارید ترجمه  ،برادران وخواھران عزیز :اما بعد

محمدبن عبدالرحمن «تالیف استاد بزرگوار  »ارکب معنا« کتابی به نام
تا اینکه ام  هاست که بنده آن را از لغت عربی به فارسی برگرداند »العریفی

در مقابل  -ھر چند ناچیز -قبل از ھر چیز توانسته باشم عملی صالح 



 کشتی نجات   ٢

مضاعف پروردگارم در کارنامه آخرتم ثبت کرده باشم و دیگر این ھای  نعمت
که با این عمل بتوانم برادران فارسی زبانم را از ھر قوم و ایلی که باشند با 

نیز از کشتی نجات یعنی ھا  آن ازبان مادری شان به توحید الھی فرا خوانم ت
 جا نمانند. »توحید«

شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ﴿
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
ۡ�مَلَ  لَِّ�ٓ ٱرَبِّ أ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
�

دۡخِلِۡ� برَِۡ�تَكَِ ِ� عِبَادكَِ 
َ
لٰحِِ�َ ٱَ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ وَأ  ]١٩[النمل:  ﴾١٩ل�َّ

به من الھام کن تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم عطا  ,پروردگارا«
که آن را بپسندی انجام دھم، و مرا ای  هبه جای آورم، و اینکه کار شایستای  هکرد

  »درآورات  به رحمتت در میان بندگان شایسته



 

 
 ��م االله ا����ن ا����م

لام على ةلالصّ الحمدالله و ا  .. و بعد .رسول االله و السّ

 : نمونه اول
از غریبی و در غربت  ،ای شیخ: ناراحت نشست و گفت نزد من غمگین و در

برگشت  ،امید است که خداوند: به او گفتم ام. هخسته و درمانده شد ،ماندن
مقدّر نماید. احساس خفگی کرده وگریه کرد  ،شما را به اھل و سرزمینت

نسبت به ام  هگر مقدارشوق وعلاقاای شیخ) (قسم به خداوند : سپس گفت
 ...دانستی می نسبت به من راھا  آن و مقدار شوق و رغبتام  هخانواد

به  صد میل را که مادرم مسافت بیش از چھار: ای شیخ ،آیا باور داری
طرف قبر فلان شیخ طی کرده و از او خواسته است که من را به او 

 بازگرداند!!
و حاجات و  شود می او مردی با برکت است که دعاھا از او قبول کرده

 دعاکنندگان را دعا و درخواستِ  ةنیازھا را برآورده کرده و بعد از مرگش ھم
 شنود.  می

 : نمونه دوم
در میدان : گفت می کرد و می ریفعت جبرینبن عبدالله  ،مای  مهعلاّ  دِ استا

به لباس احرامشان پیچیده  مردم در حالت گریه و زاری و دعا عرفات بودم و
در  ،ودستانشان را به طرف پروردگار عالم دراز کرده بودند و در حالی که ما

 ،کردیمت را میطلب نزول رحم ،بودیم و از خداوند حالت خشوع و خضوع
و  رمق بی ی بدنشھا استخوانتوجه و نگاه من به پیرمردی جلب شد که 



 کشتی نجات   ٤

 ولی(دوست)کرد که ای فلان  می تکرار و بود و کمرش نیز خم شده ضعیف
بر من شفاعت کن و  ،خواھم که غم و اندوه مرا برآورده سازی می از تو ،خدا

 کرد.  می گفت) و گریه و زاری می چنین این و( رحم فرما
بدنم لرزید و پوست بدنم جمع شد و به آن : گوید می )جبرین(استاد 

که غیر از  )دھی می به خود اجازه(چگونه  ،از خدا بترس«: پیرمرد داد زدم
این  !خواھی می و حاجات و نیازھا را از غیر خداوند !خدا را به فریاد بطلبی

 را )فریادت( ،است مملوکای  هبند ،مخلوقی است مانند تو ،(دوست)ولی
بدون قرار  ،تنھا از خداوند ،شنود و توان اجابت کردن به تو را ندارد نمی

پیرمرد به من نگاھی  ...طلب برآوردن حاجاتت را بکن ،دادن شریک برای او
و منزلت این ولی تو نسبت به مقام  .از من دور شو ای بیچاره: کرد و گفت

 آسمان نازل ازای  ه! من یقین دارم که قطر!لع نیستیدر نزد خداوند مط
 روید مگر اینکه این ولی اجازه بدھد. نمی از زمینای  هشود و دان نمی

: به او گفتم: ھنگامی که این جمله را گفت: گوید می (استاد جبرین)
.. از ... پس چه چیزی به خداوند باقی گذاردی.خداوند بلند مرتبه است

 خداوند بترس... 
  .ت کرده و رفتبر من پش: ھنگامی که این را از من شنید

روبرویت برروی اوراق ھا  آن اخبار ...چھارمی و پنجمی –امّا سوّمی 
درچه  ،برند می شان پناهکسانی که به غیر از خداوند – )سبحان الله(است
از  از سطح فکر ھستند که حاجات و نیازھای خودشان راای  هدرج

ی ھا استخواننمایند و غم واندوه خودشان را متوجه  می مردگانشان طلب
پادشاه حق و  ؟مگر خداوند کجاست ،نمایند می پوسیده واجسادی جامد

گاه است ودعای  ،م مادرخداوندی که از حرکات جنین در رحِ , آشکار آ
ھرگز راضی نیست که بندگانش از غیر او طلب  شنود و می غمناکان را

گریه کن ودیدگانت را  ج برحال امّت محمد ،خواھی می اگر .حاجات نمایند



 ٥   کشتی نجات

 و قبور (که چه بسیارند)خواھی دید ،ی اسلامی برگردانھا سرزمینبه 
خردسال  اند، هناھگاه مومنین شدپ ،مقاماتی که به ھنگام سختی و مشکلات

 .عمر خود را گذرانده است ،رشد کرده و بزرگسال اینگونه )(با این عقیده
 به طرف غرق شدگان مرد یی است کهھا دعوت ھا کلمات و فریادھا و این

ی پرتلاطم گرفتار شده ودر ھا موج که میان ھایی آن ،شوند می زن روانه و
 در حال شرک از دنیا جا مانده و ،از کشتی نجات حال غرق شدن ھستند و

کشتی نجات : توحید .پندارند می ه خود را مسلماندر حالی ک ،روند می
یابد وھر کس  می نجات ،ھر کس برآن سوار شود ،به مانند کشتی نوح ،است

 که نظری اسلامی ھا سرزمینبه  .خواھد شدنابود  ھلاک و ،جا بمانداز آن 
م که کنی می وندان و ھمسایگان و... را مشاھدهاندازیم برادران و خویشا می

 در حالی که گمان ،پوچ و بیھوده گشته ،در زندگی دنیاھا  آن سعی و کوشش
 اند. هاعمال خوب را انجام داد کنند می

تنھا خداوند : ندایی است به بندگان خداوند که بیایید ،این کتاب بنابراین،
عبادت کنید و غیر از او را به فریاد  ،را بدون آن که شریکی به او قائل شوید

 .نخوانید
 
  دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی



 

 
 »خروشاندریای «

خواند ودیگری از قبر  می .. یکی بتی را به فریاد.پر از مشرکین بوددنیا 
 می بشری را عبادت کرده ودیگری درختی را تعظیمو سوّ  بودامیدوار 

به غیر از  ،آنانم ِپروردگارشان به آنان نظرمی افکند و عرب و عج –کرد  می
  .ل کتاب را ھلاک نمودھدین اموحّ 
بتی به  صاحب )بن جموح وعمر(بزرگی از بزرگان با نام  ،در میان آنان و
 و روبرویش سجده داد می اعمالی را انجام ،او به خاطر بود و »مناف«نام 
 ،در برآوردن و تأمین حاجاتش و مناف، در مواقع غم واندوھش و .کرد می

اما از اھل  ،پناھگاه او بود، بتی بود که با دستان خودش از چوب ساخته بود
تر بود ودر  یال و اموالش محبوبو ع

کرد که  می ھا اسراف ،تقدیس و تزیین آن
عادت او از زمان شناخت ودرک دنیا  ،این

سال  ٦٠از  بود و حتی عمر زندگی او
به  ج . وقتی که محمدگذشته بود

 سمصعب بن عمیر ،مبری مبعوث شدپیا
م و دعوتگر به مدینه را به عنوان معلّ 
فرزند عمروبن سه ، فرستاد واز قضا

 .مسلمان شدند بدون آنکه او مطلع باشد ،جموح به ھمراه مادرشان
قرآن  فرزندانش به نزد پدرشان رفته وخبر دعوتگر توحید را به او رساندند و

شما آیا  کنند می تمردم از او تبعیّ  .ای پدر: گفتند را برای او قرائت نمودند و
 ل به پیروی از نظریات او نیستید؟مای



 ٧   کشتی نجات

 ،تا وقتیکه با مناف مشورت نکنم و نظرش را جویا نشوم: (عمرو) گفت
 کاری انجام نخواھم داد. 

شان را داشتند اگر قصد صحبت با بت ھا  آن وعادت( به طرف مناف رفت
ایستادند و به زعم و  می حالت درماندگی در پشت آن و به اینگونه بود که

 )کرد می نظریاتش را الھام ھا، آن بت به ،گمان خویش
لنگ لنگان به طرف  ،عمرو، که یکی از پاھایش از دیگری کوتاھتر بود

ایستاد  ،در مقابل آن با تکیه بر پای سالمش با تعظیم و احترام مناف رفت و
مردی که  ای مناف بدون شک از خبر: س گفتوبر آن حمد و ثنا گفته و سپ

 ،را از عبادت شما مطلع ھستید که به شما نظر سوء دارد و ما ،از مکه آمده
... ولی .برما نظر و مشورت خود را بیان فرمایید بنابراین، – کند می منع

جوابی به او نداد دوباره براو سخنانش را عرضه کرد ولی جوابی  ،مناف
شاید از این وضع ناراحت ھستید ومن چند روزی به : مرو گفتع ،نشنید

سپس آن را ترک کرده  ،شما چیزی نخواھم گفت تا قھر و غضب شما بکاھد
و آن را به  به نزد مناف آمده فرزندان عمرو ،شب که فرا رسید .و خارج شد

 ،ه فرارسیدموقع صبح ک .و نجاست بود انداختند چاھی که مملو از مردار
به اتاق مناف وارد شد وبا  ،تو جھت سلام و تحیّ عمر ،طبق روال ھرروز

به خود جرأت داده و معبود واله چه کسی  .وای بر شما .صدای بلند فریاد زد
در حالتی ناراحت  بنابراین، .ماندند فرزندان او ساکت ،ما را دست زده است

در حالی واژگون  خارج شده و به جستجوی مناف پرداخت و آن را و پریشان،
شده در چاه یافت وآن را خارج و تمیز کرده در مکانش قرار داد وبه مناف 

اورا  ،کاری با تو کرده است را شناسایی نمایم اگر فردی را که چنین: گفت
 .خوارو ذلیل و تنبیه خواھم نمود

 ھمان عمل دیشب را با مناف کردند و ،فرزندان عمرو ،ودر شب دوم نیز
از چاه درآورده ودر مکانش گذاشت سپس  آن را ،دوباره صبح ھمان شب
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آن را از  کردند واو صبح می ھر شب با مناف چنین کاری را ،فرزندان عمرو
وقتی که توان و طاقت عمرو سست  –کرد  می ر از نجاست خارجپُ  چاه بدبو و

مناف واز  یوای برتوا: شب به نزد مناف رفته و گفت اولِ  ،و ضعیف شد
در برابر دشمنت از خود دفاع : زان کرد و گفتویگردن مناف شمشیری را آ

را  )بت(مناف  ،وقتی که شب تاریک شد فرزندان جوان وبرومند او .کن
 ،رده بسته و در چاھی که پر از نجاست و بدبویی بودم حمل کرده و به سگی

و وقتی به جستجوی مناف پرداخت  )پیرمرد (عمرو ،موقع صبح ،انداختند

بول الثعلبان برأسه لقد يورب «: که آن را در آن حالت مشاھده نمود گفت

بر روی آن ادرار ھا  وباهیعنی پروردگاری که ر »ه الثعالبيخابت من بالت عل
 .د خوار و ذلیل و پست استنکن

ثابت قدم با صالحین  ،نسپس به دین خداوند داخل شده ودر میادین دی
وقتی که مسلمین قصد خروج به میدان  –. به او نگاه کن داد می مسابقه

لنگ پایش  تفرزندان عمرو بخاطر کھنسالی و شدّ  ،جنگ بدر را داشتند
ه داشتن او از جھت نگا بنابراین، ،ولی او اصرار بر خروج داشت ،مانع او شدند

وقتی که زمان  .داشتند را در مدینه نگه و اوکمک گرفته  ج از پیامبر ،جنگ
ولی فرزندانش  ،عمرو قصد خروج به جھاد را کرد ،جنگ احد فرا رسید

نمود  تش دفاعرفته واز قصد و نیّ  ج زد پیامبرولی او به ن ،دوباره مانع شدند
ج و ھمراھی من خواھند که مانع خرو می فرزندانم ج یا رسول الله«: و گفت

ست دوباره خداوند که تورا معذور گردانیده ا: فرمود ج پیامبر »با شما شوند
امید به این دارم که با این پای لنگ  ،قسم به خداوند: ج یا رسول الله: گفت

 .بھشت گذارمقدم به  ،و ناقصم
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را گرفته و اش  او اسلحه اجازه خروج به جھاد را داد و ج برپیام بنابراین،

شھادت را  ،ایعنی پروردگار »هليألی إ تردني ولا ةالشهاد ياللهم ارزقن«: گفت
 .بر نگردانام  هبه طرف خانواد )از میدان جنگ(بر من نصیب گردان و مرا 

 کفر و توحید) ھمدیگر را(ودو گروه  رسیدهھنگامی که به میدان جنگ 
به طرف  ،عمرو ،ملاقات نمودند و پھلوانان فریاد زده و تیرھا انداخته شد

لشکر گمراھی حمله ور شد و جنگ با بت پرستان را از سر گرفت تا اینکه 
شھادت بر او  ،پای درآورد که با این ضربه او را ازبا ضربه شمشیر  ،کافری

رھسپار منزلگاه ھا  آن او به ھمراه شھیدان دفن شده و ھمراه .نوشته شد
 سدر زمان حکومت معاویه ،دحُ اُ  سال از جنگ ٤٦و بعد از  .ابدی شدند

 بنابراین، ،را پوشانیدھا  آن سیلی شدید بر قبور شھیدان سرازیر شده و قبر
را حفر  سبن جموحنگامی که قبر عمرو ھ ،را منتقل نمودندھا  آن قبر

از جسد او چیزی را  که زمین ،نمودند مشاھده کردند که او با بدنی نرم
  سالم مانده بود. ،اینکه او خوابیده باشد یانخورده بود و گو

وقتی که به طرف  ،ل و فکر کن که چگونه خداوندتأمّ  )برادر و خواھرم(
بلکه به این نکته نیز توجه کن که  ،قبت به خیر نمودرا عا حق برگشت او

 چون طبق فرامین ،دادشان ندر این دنیا  ،خداوند کرامت اورا قبل از آخرت
 .بود عمل نمود )لا االلهإله إلا (

آسمان و زمین بر پا  ،است که به سبب آنای  هکلم :)لا االلهإله إلا (
ای است  و خداوند جمیع مخلوقات را به سبب آن خلق نمود و کلمهاند  هشد

 و به جھت آن بھشت و جھنم خلق شده است که بھشتبه  که سبب دخول
 اند. هشدمخلوقات به دو قسم کافر و مومن و فاجر و نیکو تقسیم 

که درباره دو چیز دگار ثابت قدم خواھد ماند تا اینقدم بندگان مقابل پرور
 .د گرفتنمورد سوال قرار خواھ
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 ؟چه چیزی را عبادت کردید -١
 چه جوابی دادید؟ھا  آن برابر دعوتبه پیامبران در  -٢
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 ؟چرا .شوند می وتا روز قیامت مستحق لعنت ی بسیاری ھلاک شدهھا انسان
 اند. هچون که به توحید کامل نائل نشد

ل بایست فقط بر او توکّ  می خداوند است که ھر انسانی ،تنھا ربّ و مالکِ 
نماید و تنھا به سوی او رغبت داشته و 

داشته باشد واگر  ستنھا از او خوف و تر
او خواست که سوگند یاد کند فقط با نام 

برای  ونذر را خاص کند می سوگند یاد
و توبه وباز گشت او  دھد می خدا انجام

 بنابراین، .ه سوی اوستفقط ب ،نیز
مطالب بالاست و معنای  ،کامل توحیدِ 

خداوند به ھر کس  ،دلیل نیز ھمین است و به ھمین »لا االلهإله إلا «شھادت 

حرام کرده  بر او آتش جھنم را ،را کامل کند )لا االلهإله إلا (که شھادت 

نگاه کن که  ،کرد می تحرک ج نبیپشت  بر وقتی که سبه معاذ .است
دانی که حق  می آیا: ای معاذ: ندناگھان به او روکرده و فرمود ج پیامبر

 سآن صحابی جلیل ؟چیستخداوند خداوند بربندگان و حق بندگان بر
گاه ترندفرمود حق خداوند : فرمایند که می ج پیامبر.ند که خدا و پیامبرش آ

 )در عبادت کردن(بر بندگان این است که تنھا او را عبادت نمایند و به او 
به ھر کسی که  ،و حق بندگان نیز این است که خداوند .شریکی قائل نشوند

ه بن لو عبدال )بخاری و مسلم(.ندھدعذاب  ،شریکی برای او قائل نشود
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بزرگترین گناه و خطا  »یا رسول الله«که اند  هسوال نمود ج از نبی سودعمس
ھمتا و  ،به خداوند اند: وایشان در جواب فرموده ؟در نزد خداوند چیست

پیامبران  ،.. خداوند.تو را آفریده است آری شریکی قائل شوی در حالی که او
ین را به جھت توحید و دعوت به یکتا پرستی فرستاده است و خداوند در ا

 :فرمایند می زمینه

اغُوتَ ﴿ َ وَاجْتَنبِوُا الطَّ نِ اْ�بُدُوا ا�َّ
َ
ةٍ رسَُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

 ﴾وَلقََدْ َ�عَثنَْا ِ� ُ�ّ
پیامبری فرستادیم تا خداوند را عبادت  ،به میان ھر امتی«یعنی اینکه  ]٣٦[النحل: 

وطاغوت به ھر چیزی که غیر از  ».طاغوت اجتناب نمایید )عبادت( و ازکنید
 .به مانند بت و سنگ یا قبر و درخت ،شود می گفته شود می خداوند عبادت

 لیکه باری تعا و توحید مھمترین وظیفه پیامبران بوده است ھمچنان
 : فرمایند می

لْ مَ ﴿
َ
جَعَلنَْا مِنْ دُونِ الرَّْ�َنِ آلهَِةً وَاسْأ

َ
رسَْلنَْا مِنْ َ�بلْكَِ مِنْ رسُُلنَِا أ

َ
نْ أ

از پیامبرانی که قبل از شما «) ج حمدای م(یعنی  ]٤٥[الزخرف:  ﴾٤٥ُ�عْبَدُونَ 
تا عبادت ایم  همعبودانی دیگر نیز قرار داد ،بپرس که آیا به غیر از رحمن اند، هآمد

 ایم) هیعنی ھرگز چنین کاری را نکرد ،ھام انکاری استفاست( »کرده شوند
تا خداوند را به یکتایی اند  هتنھا به این دلیل آفریده شد ،قبلکه تمام خلای

�سَْ ﴿ :فرمایند می خداوند در این باره .پرستش کنند نَّ وَاْ�ِ وَمَا خَلَقْتُ اْ�ِ
ن را به این خاطر آفریدم تا یعنی جن و انسا« ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَْبُدُونِ 

 به ل صالح نیز منوط و وابستهو قبولی تمامی اعما »فقط من را عبادت نمایند
 فرمایند: می خداوند .توحید است

ُ�وا َ�َبطَِ َ�نهُْمْ مَا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ ﴿ َ�ْ
َ
اگر «»یعنی  ]٨٨[الأنعام:  ﴾٨٨وَلوَْ أ

ارد نمایند تمام وو نقصان  لاخلا ،به توحید ،با شریک قرار دادن به خداوند
 .پوچ و باطل خواھد شدھا  آن اعمال
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 ،نجات یافته است .نماید ھر کس توحید و یکتا پرستی را کامل و
 اند، هت را دادی به آن درجه صحّ ذکه در حدیثی قدسی که امام ترم ھمچنان
 ،پری زمین نزدیک بهای  هاگر به انداز ،ای فرزند آدم«: فرمایند می لأخداوند

 ،نمایی من را ملاقات ،گناه و خطا کرده باشی ولی با توحید و بدون شرک
 »با تو ملاقات خواھم نمود ،تنی به اندازه گناھامن نیز با مغفرت و گذشت

پیامبران نیز  ،بزرگ و اساسی است بسی ،توحید تمیّ و حتی چون اھ
 .نسبت به از دست دادن آن در ھراس بودند

وبانی و موسس  نموددین که بت را شکسته وداغون موحّ به پدر تمام 
ت نگاه کن که از خداوند مسئلت ودر خواس ÷ت الله یعنی ابراھیمیب

صْنَامَ ﴿ :گوید می و: نماید می
َ
نْ َ�عْبُدَ اْ�

َ
 ]٣٥[إبراهیم:  ﴾٣٥وَاجْنُبِْ� وََ�ِ�َّ أ

 .دور گردان حذر وبر  ،از عبادت بت ھا یعنی پروردگارا من و فرزندانم را
دوری از توحید باشد  در خوف از دست دادن و ÷وقتی که ابراھیم و

  ؟چه کسی بعد از او در امنیت خواھد بود

 »شروع انحراف« 

رخ داد  ÷قوم نوح میان برای اولین بار ،شریک قراردادن برای خداوند
را از شرک و غیر خداپرستی نھی ھا  آن خداوند نوح را فرستاد تا بنابراین،

نماید و ھر کسی از او اطاعت کرده باشد و خداوند را یگانه قرار داده نجات 
خداوند او را با طوفان  ،اصرار نموداش  یافت و ھر کسی برروی عمل شرکی

مدت زمانی بر توحید و یکتا پرستی بودند و  ،ھلاک نمود و مردم بعد از نوح
رواج داد و خداوند نیز  ،دوباره شرک را بین بندگان خداوند ،بعد ابلیس

را  ج فرستاد تا اینکه خداوند محمد می پیامبران بشارت دھنده و ترساننده را
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او نیز به توحید فراخوانده و با مشرکین جھاد نمود  به پیامبری مبعوث کرد و
 .را شکست ھا بت و

به کرد تا اینکه شرک  می سیر ،روی توحید و یکتا پرستی امّت او نیز بر
برگشت و گنبدھا و بناھا بر  ،امّت او به سبب تعظیم اولیاء و صالحیندرون 

) و قربانی کردن و نذر و طلب رفع مشقت(ایجاد شد و استغاثه  ھا، آن قبور
  .شد می صرفھا  آن طلب حاجات برای

ل و ل خود را توسّ اعما ،ندداد می ل مذکور را انجامو کسانی که اعما
کردند که محبت  می عاپنداشتند و ادّ  می به خداوند )بوسیله صالحین(ب تقرّ 

در  ،را به خداوند نزدیک خواھد کردھا  آن ،و تعظیم قبورشانھا  آن داشتن به
 حجت و دلیل مشرکان اول بود که ،عاحالی که فراموش کردند که این ادّ 

ِ زُلَْ� مَا َ�عْبُدُهُمْ إِ�َّ ِ�قَُرِّ�وُناَ إَِ� ﴿ :گفتند می نیزھا  آن  یعنی ]٣[الزمر:  ﴾ا�َّ
ما را به خداوند ھا  آن م تاکنی می ما (معبودان زمینی) را به این نیت عبادت«

 این است که وقتی عمل شرکی ،و تعجب برانگیزترین مسأله »نزدیک نمایند
د و که ما موحّ  گویند می مکنی می را انکارھا  آن

و دگی اھل توحید ھستیم و بر پروردگارمان بن
که معنای  کنند می نماییم و گمان می عبادت
بوجود خداوند و لایق بودن  ،صرف اقرار ،توحید

در حالی که این مفھومی  .او به عبادت است
اگر توحید طبق ( .و کوتاه از توحید است قاصر

بایست ابوجھل وابولھب  می )بود می گفته آقایان
ھم معتقد ھا  آن چون ،نیز اھل توحید باشند

که معبود اعظم که مستحق عبادت بودند 
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مشرک گفته شد چون بنابرظن و  ھا، آن تنھا خداوند است ولی به ،است
را ھا  آن )که مجسمه افراد صالح و دین دار و اولیاء بودند( ھا بت ،گمان خود

 .د کردنشفاعت خواھھا  آن در نزد خداوند به نفع و نمودهبه خداوند نزدیک 



 

 
 »قصه«

دعوت  ج ھنگامی که پیامبر«: که کند می سند حسن روایت قی باھبی
ار قریش تصمیم گرفتند تا مردم را از کفّ  ،خود را بین مردم اظھار نمود

و مجنون را به  )الگیرف(کاھن  ،لقب ساحر بنابراین، ،نده نماینداطراف او پراک
کردند که اطرافیان  می مشاھده ،ولی با این وجود ،نسبت دادند ج پیامبر

رویکرد و راه  بنابراین، .یافتند می شدند بلکه افزایش نمی پیامبر نه تنھا کمتر
دنیا  را با مال ج دند وآن اینکه خواستند پیامبرنظر قرار دا حلی دیگر را مدّ 

به ھمین سبب یکی از  ،بفریبند
ر منذحصین بن (بزرگانشان 

را فرستادند و حصین  )الخزاعی
: نیز پس از وارد شدن به او گفت

جماعت و گروه و  ،ای محمد
ھماھنگی ما را پراکنده نمودی 

: در پایان سخنانش گفت و )یعنی جملاتی در این مضمون ایراد کرد(و... 
واگر  ،شما را ثروتمندترین مردم قرار خواھیم داد ،ل ھستیاگر خواھان ما

یباترین زنان را بر تو جفت خواھیم کرد واگر ز ،خواھان ازدواج ھستید
قرار خواھیم شما را فرمانروای خودمان  .خواھان پادشاھی و آقایی ھستی

سکوت  ج پیامبربر  در حالی که ،داد و کلا مش را با این مضمون ادامه داد
ای : به او گفت ج لام او به انتھا رسید، پیامبرکه کوقتی  .مطلق حاکم بود

به آنچه که : پیامبر فرمود ،البته: گفت ؟آیا از سخنانت فارغ شدیپدر عمران 
 .جواب ده،خواھم کردسوال  از تو



 ١٧   کشتی نجات

 ٦( اله ٧: گفت ؟کنی می چند معبود را پرستش: نای پدر عمرا: س
لت ھلاک شود اگر ما: . پیامبر فرمود)آسماندر  معبود در زمین و دیگری

طلب  از معبودھایتیک  کدام ازباشد  و گرسنگی یحطو ق دواگر باران نبار
از معبودی درخواست : گفت )در جواب تمام سوالات( ؟کنی می مدد و یاری

ھرگاه از : دوباره به او فرمود ج پیامبر .کرد که در آسمان است کمک خواھم
 کنند می تمام معبودانت به تو اجابت ،خواھی می این معبودت کمک و یاری

 او به تنھایی اجابت ،نه: حصین گفت ؟کند می یا اینکه او به تنھایی اجابت
 .کند می

و تنھا او  کند می اجابت ،تنھا او در مقابل فریادت«: به او فرمود ج پیامبر
دھی یا  می ولی تو در شکر گذاری به او شریک قرار ،دھد می به تو نعمت

دو یاری داگر تنھا از خداوند م )معبودان زمینی(ھا  آن ترسی که می اینکه
ھا  آن ،خیر: حصین گفت؟بر خداوند وبر ضد تو قھر و غلبه نمایند ،بخواھی

 ،ای حصین: فرمود ج پیامبر .د قھر و غلبه نمایندبرخداون ،نخواھند توانست
شو برتو کلماتی را تعلیم خواھم داد که خداوند با آن  )توحید الھی(تسلیم 
  ثیالحد »به تو فایده ونفع خواھد رساند ،کلمات

 »تحقیق«

ھا  این پنداشتند که می کردند ولی می لات و عزی را عبادتھا  آن ،بله
نزدیک  )خداوند(معبودان کوچکی ھستند که مردم را به معبود اعظم 

تا معبودھای  ،کردند میھا  این ام عبادات را صرفسد کرد وانواع واقنخواھ

مَا ﴿ :گفتند می بنابراین، ،شفاعت نمایندھا  آن زمینی در نزد خداوند به نفع
ِ زُلَْ�   .]٣[الزمر:  ﴾َ�عْبُدُهُمْ إِ�َّ ِ�قَُرِّ�وُناَ إَِ� ا�َّ
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ما را به ھا  آن م تاکنی می را به این نیت عبادت )معبودان زمینی(ما «یعنی 
خالق ورازق وزنده کننده  ،و اعتقاد داشتند که خداوند »خداوند نزدیک نمایند

ْ�هَُمْ مَنْ ﴿ :فرمایند می خداوند در این زمینه .راننده است و می
َ
وَلَ�نِْ سَ�

 ُ رضَْ َ�قَُولُنَّ ا�َّ
َ
مَاوَاتِ وَاْ�  ج ای محمد اگر :یعنی ]٢٥[لقمان:  ﴾خَلقََ السَّ

 ؟و زمین را خلق کرده است ھا آسماناز مشرکین سوال نمایی که چه کسی «
 »الله: خواھند گفتھا  آن جمیع

 روایت ساز أبی ھریره ،ر منابع حدیثو مسلم و دیگاری بخدر صحیح 
فرستاد تا از ماحول مدینه  نجد لشکر اندکی را به طرف ج که پیامبر شود می
در حال حرکت  ،ھایشان روی سواره لی که لشکریان برلع شوند ودر حامطّ 

از گردن آویزان کرده واحرام  به مردی برخوردند که سلاحش را ،بودند

الا شريكاً  كل كلا شري كلبي كبياللهم ل كلبي(: گفت می وتلبیهپوشیده بود 

به غیر  ،که پروردگارا، بر تو شریکی نیست: گفت می .)كتملكه و مامل كهو ل
اصحاب  .کرد می و تکرار؛ نیست از شریکی که مالکش ھستی ولی او مالک تو

به خواھم  می او خبر داد که ؟به او رو آورده و گفتند که مقصدت کجاست
فھمیدند که از دیار  ،ش جستجو کردندلوقتی که از اوضاع واحوا .مکه بروم

او را دستگیر  بنابراین، .است )کسی که ادعای نبوت کرد(اب مسیلمه کذّ 
وقتی که  .صادر نماید کرده و به مدینه نزد پیامبر آوردند تا درباره او حکمی
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دانید چه کسی را اسیر  می :رو به اصحاب کرده و گفت ،اورا دید ج پیامبر
او : سپس گفت .باشد می ی حنیفهبنه فد و سرور طایسیّ  ،او ثمامه اید؟ هکرد

ی مسجد ببندید و اکرام و احترام در حق او روا ھا ستون را به ستونی از
 دارید. 

 به منزلش رفته و طعام و خوراکی تھیه کرده وبه او فرستاد وپیامبر 
 رو ج پیامبر .)از مدتی بعد( .نیز رسیدگی شودبه سواره ثمامه  دستور داد تا

به تو ای  هآیا نتیج وای  های ثمامه چه برداشت کرد: به ثمامه کرده و گفت
قوم من انتقام خونم را  ،اگر من را بکشی ج ای محمد: او گفت ؟حاصل شد

از طرف ما) (برتو نیز  ،من اکرام واحترام رواداری خواھند گرفت واگر بر
خواھی از من طلب  می ل ھستی ھر چه کهاگر خواھان ما شد واکرام خواھد 

ای ثمامه چه برداشت : فردا، دوباره گفت را ترک نمود و او ج امبرپی .نما
او را  ج پیامبر بنابراین، .تکرار نمودرا اش  نیز جملات قبلی ولی او ای؟ هکرد

ب او فردا دوباره سوال سابق را از او نمود ولی جوا .به ھمان حالت ترک کرد
وقتی که مشاھده کرد او با این که نماز مسلمین  ج پیامبر .نیز تکراری بود

رغبت و گونه  ھیچ نیز گوش فرا داده بود ولیھا  آن را دیده وبه سخنان
 .را صادر کرداش  دستور آزادی ،تمایلی به اسلام از خود نشان نداده بود

 .را به او تحویل دادنداش  نیز اورا آزاد کرده وسواره واصحاب
رفت و عمل غسل را انجام داده و  ،به آبی که نزدیک مسجد بودثمامه 

قسم  »أن محمداً رسول االله لا االله وإله إاشهد أن لا «: وارد مسجد شد و گفت

ر تنفّ  یو دینی و سرزمینای  هبرروی زمین چھر ج به خداوند که ای محمد
ولی اکنون  ،در نزد من وجود نداشت ،دین و سرزمینتو از چھره ترآمیز

ترین  دین تو و محبوب ،دینترین  چھره تو و محبوب ،ترین چھره محبوب
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 دمن در حالی که قص ج ای محمد: سپس گفت ،سرزمین توست ،سرزمین
  ؟چه باید بکنم حالا ،نمودند دستگیر مرا یانتعمره داشتم لشکر

بشارت و مژده خیر راداد ودستور داد که به مکه برود و به او  ج پیامبر
و تلبیه  رفت ج ر سران شرک ودشمنان نبیکه مقّ  او نیز به مکه .عمره نماید

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك «: گفت می و داد می توحید را سر

  »إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

پس قبری به ھمراه  ...كل كلا شري كلبي: او مسلمان شد و گفت ،بله
 .شود نمی شود وبرای بتی نماز و سجده کرده نمی خداوند عبادت کرده

و بزرگان قریش نیز با خبر شده و به طرف او روی آوردند شد داخل مکه 

لا  كلبي كل كلا شري كلبي: گفت می گوش فرا دادند کهاش  و به تلبیه

خیر ولی : گفت مامه؟ ثای شده ١آیا صابئی: به او گفتشخصی  .كل كشري

را کردند واو فریاد زد و  قصد اذیت او .ام مسلمان شده ج به ھمراه محمد
به  ج بدون اجازه محمد ،گندمای  هندا ،از طرف یمامه ،به خدا قسم: گفت

تھدیدات جان خود را از معرض خطر اینگونه  و با طرف شما نخواھد گذشت
 تعظیم ،بیشتر از معبودان زمینی شانخداوند را ھا  آن .بله نجات داد

بین شرک ابی جھل وابی لھب و بین شرک : به من بگو )(برادرم .کردند می
یا برای صاحب قبر سجده و  کند می کسی که امروزه در کنار قبر قربانی

یا اینکه در مشھد فلان ولی حاضر شده وخود راذلیل و  کند می طواف
و  حاجات و گشایش غمگرداند واز صاحب قبرطلب  می کستهمتواضع و ش

شفاء مریضی را و برگشت مسافری یی پوسیده ھا استخوانواز  کند می اندوه را
 .وجود دارد چه تفاوتی ،طلبد می را

                                                 
 شد. می به شخصی که از راه دین آبا واجدادی برگردد، گفته  -1
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ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ﴿ :فرماید می خداوند نیز ،چقدر عجیب است إنَِّ ا�َّ
مْثَالُُ�مْ  

َ
ِ عِبَادٌ أ  ﴾١٩٤فاَدْعُوهُمْ فلَيَْسْتَجِيبُوا لَُ�مْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِ�ِ�َ ا�َّ

 )ھر چه وھر کسی که باشد(کسانی را که به غیر از خداوند «: یعنی ]١٩٤[الأعراف: 
تی اگر به درس(.ھستند مانند شما یبندگان )دکنی می وطلب حاجات(خوانید  می

اگر  ھم به شما اجابت کنند،ھا  آن نید ورا بخواھا  آن )دورزی می عقیده خود اصرار
 ».گویید می راست

 .. که در نزد قبرھا انجام.از جمله قربانی و طواف و ،ل شرکیاعما
تر از زنا و نوشیدن  فاحش ،.. بله.ستھا  شو لغز ن خطاھاگتریاز بزر ،شود می

َ ﴿ :فرماید می و قتل و نافرمانی از والدین است و خداوند نیز خمر َ� إنَِّ ا�َّ
ِ َ�قَدِ  نْ �ُْ�َكَ بهِِ وَ�غَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ �شََاءُ  وَمَنْ �ُْ�كِْ باِ�َّ

َ
َ�غْفرُِ أ

بخشد و به غیر  نمی یعنی خداوند شرک را ]٤٨[النساء:  ﴾٤٨اْ�َ�َى إِ�مًْا عَظِيمًا
در حا لی که  ،بخشد بله شخصی که بخواھد می ھر از آن ھر خطایی را به

انی و قاتل و جنایت کار را مورد گذشت و مغفرت قرار ند ممکن است زخداو
سلم اری و مامل حال مشرک نخواھد شد در صحیح بخش ،ولی گذشت ،دھد

 اسرائیل در صحرا قوم بنیزنی زناکار از : که شود می روایت ج از نبی
ت عطش و از شدّ  ،سگی را مشاھده کرد که در روزی گرم ،از قضا ،گشت می

زند تا آب بنوشد ولی  می اطراف چاھی دور زبانش را بیرون آورده و ،تشنگی
خداوند را کرده بود  ،ھنگامی که این زن که بیشتر اوقات معصیت ،قادر نبود

سگ را به این  ،مرتکب شده ومال حرام را خورده بود ،وبه فواحش و منکرات
این  بست وبااش  کفشش را بیرون آورده وبه روسری ،حالت مشاھده نمود

آب کشیده وبه سگ نوشانید وخداوند نیز به ھمان خاطر از  ،عمل از چاه
 .تمام گناھانش گذشت
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نماز خوانده و ھا  آیا شب ؟چرا ؟را مغفرت کرد .. خداوند او.الله اکبر
  ؟آیا در راه خدا شھید شده بود ؟گرفت می روزھا روزه

واو  .خداوند او را مغفرت کرد ،آب خورانیدای  هاو به سگ تشن .ھرگز
 شد ولی صاحب قبری و اولیاء را شریک خداوند قرار می مرتکب فواحش

پس مغفرت الھی  ،کرد نمی داد وانسان و سنگ و درختی را تعظیم نمی
چقدر به گناھان نزدیک است و  ،مغفرت و گذشت خداوند(.شامل حال او شد

  .)عیدو بچقدر از مشرکین دور 



 

 
 »هقصّ «

 و شوند می از کثرت زنا و شرابخواری مضطرب و نگران ھا انسانبعضی از 
به دیوارھای قبرھا  ،ی زیادیھا انساننماید که  می در ھمان حال مشاھده

 وانواع عبادات را صرف صاحبان قبور کنند می چسبیده و اطراف آن طواف
 پیشھا  آن تأثری و اضطرابی برگونه  ھیچ ولی از این پیشامدھا ،دننمای می

 گرچه از گناھان کبیره به شمار ،لی که زنا و شرابخوریدر حا .آید نمی
یکی از  انجام سازد ولی نمی از دایره اسلام خارج ھا، آن تکابارآیند و می

 .سازد از دایره اسلام خارج می مسلمان را ،به غیر از خداوند ھا عبادت
در  ،تدریس عقیده را قبل از تمام دروس ،ینابه ھمین دلیل علماء ربّ  و
 ،یکی از بزرگان علم .دھند می ت قراراولویّ 

کتابی درباب عقیده تألیف نموده وآن را به 
نمود و مسائلش  می یلصشرح و تف ،شاگردانش

 .کرد می تکرارھا  آن را بر
 ما .استاد: شاگردانش به او گفتند ،روزی

خواھیم که درس مان را به موضوعات  می
.. .سیرت و تاریخ و ،دیگری از قبیل قصص

در این باره تجدید نظر  )الله ءان شا(و استاد نیز گفته بود که  ،تغییر دھید
  .خواھد کرد

استاد ناراحت و پریشان بر کلاس درس حاضر شد و  ،فردای آن روز
شنیدم که مردی در : و او گفتاو را جویا شدند شاگردان نیز دلیل ناراحتی 

جھت جلوگیری از  بهسکنی گزیده و ،ده مجاور در منزل مسکونی جدیدش
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 ،ض جن وبا این نیت که رضایت جن حاصل شود جلوی درب منزلشتعرّ 
تحقیق  ،هتا در این بارام  هخروسی را قربانی کرده است و شخصی را فرستاد

ین موضوع آن چنان که لازم از شنیدن ا ،شاگردان از قضا، .س نمایدو تجسّ 
  .است متأثر نشدند و تنھا در حق آن مرد دعای خیر نمودند و سکوت کردند

کامل  از موضوع و خبر دیروز تحقیق را: استاد گفت ،و فردای آن روز
بلکه با مادرش عمل  ،به نیت کسب رضایت جن قربانی نکرده بودنمودم و او

سخت برآشفته  ،با استماع این گزارششاگردان  ،فاحش زنا را انجام داده بود
شده وبه او ناسزا گفتند و خواھان نصیحت و عقوبت و تنبیه او شدند وبگو 

 .بالا گرفت ،که نشان از متأثر شدن بودھا  آن مگوی
وبا این اینگونه  ،واکنش شما امری عجیب و غریب است: استاد گفت

عمل شخصی را که مرتکب عمل فاحش و گناه کبیره شده بود ولی  ،تشدّ 
د ولی عمل شخصی کنی می انکار ،کرد نمی را از دایره اسلام خارج او ،گناه او

 کند می را صرف غیرالله ھا عبادتو  کند می قربانی ،که به از غیراز خداوند
 ،نمودند شاگردان سکوت .کنید نمی را انکار شود می واز دایره اسلام خارج

بلند شو و کتاب توحید را : و گفت اشاره نمودهھا  آن استاد نیز به یکی از
 .ر تا دوباره آن را برایتان شرح نمایموبیا

و خداوند ھرگز آن را مورد  .شرک بزرگترین گناھان و خطاھا ست .بله

ْكَ ﴿ :فرماید می خداوند در این زمینه ،دھد نمی مغفرت خود قرار إنَِّ الّ�ِ
نیز برای  بھشتو  »شرک ظلم بزرگی است« یعنی ]١٣[لقمان:  ﴾١٣لظَُلمٌْ عَظِيمٌ 

جاودانه در دوزخ خواھند ماند و خداوند در این ھا  آن مشرکین حرام است و

وَاهُ ﴿ :فرماید می زمینه نیز
ْ
ُ عَليَهِْ اْ�َنَّةَ وَمَأ ِ َ�قَدْ حَرَّمَ ا�َّ إنَِّهُ مَنْ �ُْ�كِْ باِ�َّ

نصَْارٍ 
َ
المَِِ� مِنْ � مسلماً ھر کس به خدا شرک « ]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢ا�َّارُ  وَمَا للِظَّ

تردید خدا بھشت را بر او حرام کند، و جایگاھش آتش است، و برای  بی ورزد،
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 ،عمل شرکی را مرتکب شود ،یسھر کیعنی:  »ستمکاران ھیچ یاوری نیست.
 .. را فاسد وباطل.ات وجھاد و صدقروزه و حج و  تمام نماز و ،این عمل او

ِينَ مِنْ َ�بلْكَِ لَ�نِْ ﴿ :فرماید می نماید وخداوند می وِ�َ إَِ�كَْ �َ� ا�َّ
ُ
وَلقََدْ أ

ْ�تَ َ�َحْبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�كَُوَ�نَّ مِنَ اْ�َاِ�ِ�نَ  َ�ْ
َ
ای ؛ یعنی« ]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥أ

را  وحی وسفارش شده اگر عمل شرکیبه تو وبه پیامبران قبل از تو  ج محمد
باطل و پوچ شده ودر آخرت از  )تا صالحه(تمام اعمال  ،مبتلا شوی (فرضا)

  .»زیانکاران خواھی شد



 

 
 »های گوناگون شرک صورت«

را اگر بدون  او مرتکب آن را از دین خارج نموده و ،بعضی از انواع شرک
انجام  د ونداوبه مانند ندای غیر خ ،جاودانه در دوزخ نگه میداردتوبه بمیرد 

و شیاطین و ترس از جمله قبور و جن  برای غیر الله از رونذقربانی و 
را مریض خواھند  مردگان یا جن و شیاطین که به او ضرر خواھند رساند یا او

  .کرد
کسی قادر به  ،ی که به غیر از خداوندارددر مو ،و امیداوری از غیر خدا

انجام آن نخواھد بود مانند گشایش غم وناراحتی وبر آوردن نیازھا و... که 
   .شود می در عصر حاضر در نزد قبور و مقامات انجام

 »حکم زیارت قبور«

اگر به نیت پند گرفتن ودعا در حق مردگان باشد برای  ،زیارت قبور
  اند: فرموده ج که پیامبر ھمچنان ،ن جایز استمردا

یعنی قبرھا را زیارت نمایید چون  »ةرخالا بور فانها تذكر�مقزوروا ال«
نوع و آخرت را به یاد شما خواھند انداخت واما زیارت قبور برای زنان مم

لعن  ،روند می زنانی را که به زیارت قبور ج نامشروع است چون پیامبر
و خصوص (که برای عموم ھایی  فتنه ھا، آن ونفرین نموده است وبا زیارت

طلب نیاز از مردگان  ،اما اگر زیارت قبور به نیت .شود می است) بر پا واضح
ک و ویا به نیت تبرّ ھا  آن ودرخواست گشایش و فرج مشکلات و قربانی برای

ومرتکب آن از (شرک اکبر است  ،باشدھا  آن و نذر برایھا  آن ک بودنمتبرّ 
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بر زیارت شده قبر نبی یا ولی و تفاوتی ندارد که ق )شود می دایره اسلام خارج
ی ھستند که نفع و ضرر رساندن یھا انسانھا  این چون تمام .یا صالحی باشد

مخلوقاتش یعنی ترین  حبوبنیست و خداوند نیز به مھا  آن یتلکدر ما

ا﴿ :فرماید می جمحمد مْلكُِ ِ�فَِْ� َ�فْعًا وََ� َ�ًّ
َ
 ]١٨٨[الأعراف:  ﴾قلُْ َ� أ

  »باشم نمی نفس خود را نیز داراالکیت نفع و ضرر رساندن به مبگو که «
 جنچه که جاھلان در نزد قبر نبیآ ،شوند می وبساز این نوع شرک مح و

 .دھند می انجام و حسین و بدوی و جیلانی و(امام رضا) و...
در آنجا باشد بدعت  ،اگر زیارت قبور به نیت نماز خواندن و قرائت قرآن و

ت زیارت قبور فقط به نیت پند مشروعیّ  بنابراین،.و ضلالت و گمراھی است
 .است ،تگرفتن ودعا در حق میّ 

تعجب آور است که  )در عصر حاضر ودر زمان شکوفایی علم و فھم(
 طلبھا  آن غم واندوھش را ازو گشایش رود  می مسلمانی به نزد قبری

با این که میداند  خواھد که دعاھا را اجابت نمایند می از مردگان .نماید می
ات خود را از مشقّ  ،ندتوان نمی یی پوسیده ھستند کهھا استخوان مردگان

 .خلاص دھند
بناھایی ساخته شده ودارای خدمه و ھا  آن برروی ،بسیاری از قبور نیز و

 ھا وبرای مردم دروغ کنند می ھستند که اظھار تقوا و خداپرستی ینگاھبان
 .کنند می راھنمایی وارشاد ،را به طرف شرک اکبرھا  آن ،بافته
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اخیرا آقای چمران معاون بقاع و اماکن متبرکه در سازمان اوقاف ایران (

نسبت به  ٨٤در سال ھا  با کلی خوشحالی تصریح کرده که درآمد امامزاده
میلیارد  ٢٧چه این درآمد از  رشد بسیار خوبی داشته است چنان ٨٣سال 

به عبارتی ساده ترصنعت امامزاده  میلیارد تومان رسیده است. ٣٧ن به توما
 .)آید به وجود آمده است می سازی که صنعتی پر رونق در ایران به شمار

به  مطالب مذکور عین واقعیت است که نتیجه گیری در این مورد را
 »مترجم« گذاریم. گان عزیز وا میخوانند



 

 
 »!کنند می را عبادت نارگیلی«

: گویم می ،نمایند می من به تمام کسانی که حاجاتشان را از مردگان طلب
ھا  آن د واز شفاعتکنی می قبورھایشان گریه کناراین مردگانی که شما در

 ،امیداوارید

وْ  ٧٢قاَلَ هَلْ �سَْمَعُونَُ�مْ إذِْ تدَْعُونَ ﴿
َ
ونَ أ وْ يَُ�ُّ

َ
 ﴾٧٣َ�نفَْعُونَُ�مْ أ

 )سخنان( ،نمایید می را صدا زده و طلبھا  آن آیا ھنگامی که ]٧٣-٧٢[الشعراء: 
 ؟یا اینکه به شما نفع و ضررمی رساننند ،شنوند می شما را

توانند  نمی رسانند و نیز نمی شنوند و نفعی نمیھا  آن قسم به خداوند که
 .زیان شوندسبب ذلت و خواری و ضرر و 

را سپری کرده بود به اش  بھار زندگی ١٣اقدام نوجوانی که  .چه زیباست
که به نسبت وسعت زیادش  یسرزمین ،ھمراه پدرش عازم ھندوستان شد

برخوردار از معبودھای باطل زیادی از جمله 
حیوان و گیاه و جامدات و بشر و ستارگان 

دید  وارد عبادتگاھی شد و ،این نوجوان .است
که مردم میوه درخت نارگیل را با رسم کردن 

نمایند و  چشم و بینی و دھان عبادت می
 .نمایند بخور و طعام و شراب را تقدیم آن می

 ،نمایند می در مقابل آن سجدهھا  آن ودید که
نوجوان به طرف نارگیل رفته وناگھان آن را  ،سجده کردندھا  آن وقتی که

معبود خود را نیافتند  ،ه از سجده بلند شدندھنگامی ک .ربوده وباخود برد
را ھا  آن معبود ،واطرافشان را جستجو کردند مشاھده کردند که نوجوان
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را قطع کردند وبه دنبال او  سجده شان بنابراین، ،ربوده ودر حال فرار است
برزمین نشست و نارگیل را شکسته و  ،وقتی که او از مردم دور شد .دویدند

صحنه شکسته شدن ی  مردم با مشاھده ،و برزمین انداخت آب آن را نوشید
 .فریاد برآورده و نوجوان را شکنجه داده وبه نزد قاضی بردند ،معبودشان

نوجوان  ؟تو ھمان کسی ھستی که معبود را شکسته است: قاضی به او گفت
ولی آن معبود این مردم : قاضی گفت .من نارگیلی را شکستم –خیر : گفت
قاضی  اید؟ هنارگیلی را شکسته وآن را خورد ،آیا روزی: نوجوان گفت .است
چه تفاوتی بین اقدام من و شما وجود  بنابراین، :گفتنوجوان  ،بله: گفت
ھا  آن قاضی متحیر مانده و سکوت نمود و به مردم نظر افکند ودید که ؟دارد

شم و مردم گفتند که این صاحب دو چ )به یکباره( .خواھان جواب ھستند
 .خیر: گفتند .زند می آیا حرف: فریاد زده و گفتھا  آن دھان است نوجوان به

 را عبادتھا  آن پس چگونه و چرا –خیر : گفتند ،آیا قادر به شنیدن است
 ؟دکنی می

المِِ�َ ﴿ ُ َ� َ�هْدِي القَْومَْ الظَّ ِي َ�فَرَ  وَا�َّ  ]٢٥٨[البقرة:  ﴾٢٥٨َ�بُهِتَ ا�َّ
 شده بود، متحیر و مبھوت شد. و خدا گروه ستم گر را ھدایتپس آنکه کافر «

 »کند نمی
 .کند نمی ین را ھدایتمھا مبھوت ماندند وخداوند ظال آن

نسبت به ھا  آن نظری افکند وبرای جلوگیری از قصد سوء ،قاضی به مردم
 .روپیه جریمه نمود ١٥٠و  هاین نوجوان اورا عقوبت و تنبیه کرد

رخواست ظیم مردگان ودعتنھا به ت ،ق خاطر دارندتعلّ  ھایی که به قبور آن
اموال خود را صرف تزیین و ساختن بنا بلکه  ،کنند نمی اکتفاھا  آن حاجات از
به  ،شوند می و بناھایی که برروی قبور ساختهھا  نمایند و قبّه می برروی آن

  .شوند می دو نوع تقسیم
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به طوری  ،شوند می که برروی قبور جمیع مسلمین ساختهھایی  قبه -١
 .که مرتفع ودر وسط قبورند

به عنوان مساجد  ،که این قبور شود می برروی قبور گذاشتهھایی  قبه -٢
یا  و مسجد یا در پشت آنی  قبله وگاھاً این قبور دراند  هه شدقرار داد

  .گیرند می در دو طرف جانبی آن قرار

 يا� لا تجعل قبر«: از آن نھی نمود و فرمود ج پیامبر در حا لی که
پروردگارا قبر «: یعنی »ائم مساجديأنب عبد لعن االله قوماً اتخذوا قبورينا ثو

مرا بتی قرار نده که عبادت شود و لعنت و نفرین خداوند بر قومی باشد که 
 ».دھند می قبور انبیاء شان را مسجد قرار

 .قرار داده شده است ،دیگر قبور شریف او و قبرلی که این قبه در در حا و
آیا من « اند: که ایشان به ابی الھیاج فرموده شود می نیز روایت ساز علی و

اگر  ؟مرا به ھمان خاطر فرستاد ج مبرشما را به اقدام عملی نفرستم که پیا
ی آن فتمجسمه و ھیکلی یافتی آن را داغون نما و اگر قبری مرتفع و بلند یا

از گچ کاری قبور و نشستن  ج و پیامبر) مسلم(».زمین گردان ھم سطحرا 
و ساختن بنا و نوشتن برروی آن نھی نموده و بر کسانیکه قبور ھا  آن برروی

  .نمایند لعن و نفرین فرستاده است می را مساجد گردانیده و چراغانی
لعن و نفرین پیامبر در حدیث مذکور متوجه کسانی است که در نزد (

خداوند را عبادت کرده و : در این مساجد فقط تا کنند می قبور مساجدی بنا
 بنابر این اوضاع و شان کسانی که مردگان را: روزانه را ادا نمایندھای  نماز
در عصر صحابه و تابعین و تبع  و» مترجم« .د بودنچگونه خواھ پرستند می

چیزی وجود نداشته  ،رهیو غ ج برروی قبر نبی ،ین نوع موارداز ا ،تابعین
 .)است



 

 
 » واقعیتی دردناک«

 در شھرھا و روستاھای آن گاه اولیاءو بار قبر ٦٠٠٠قریب  ،در مصر
مراکز برگزاری جشن تولد از طرف مریدین و ھا  آن وپراکنده است 

خالی از جشن تولد نیستند  ،به طوری که روزی از سال ھاست آن دوستداران
 برکت بی آن روستا را ،و بلکه اگر روستایی از وجود قبری برخوردار نباشد

به اعتبار مشھور بودن  ،و قبور به دو قسم صغری و کبری .شمارند می
که ای  هبه گون .شوند می صاحب قبور و بزرگی و کوچکی بنای آن تقسیم

اعتبارات مذکور در میزان زیارت 
از  .تأثیر بسزایی داردکنندگان 

جمله قبور بزرگ و مشھور در 
 هگاه حسین و سیدبار ،مصر

زینب و عایشه و سکینه و نفیسه 
و بارگاه امام شافعی و لیث بن 

 واضافه بر روند می سعد به شمار
ی ا و دسوقی در دسوق و شاذلی در روستاطوی در طندبارگاه ب ،ھا این

حج کرده و نذر و ھا  آن طرف عوم حسین که مردم بهمزحمیثره و قبر 
 ،نمایند می را از اوو طلب شفای مریض و... را انجام داده قربانی و طواف

که  کنند می برگزارھا  آن مراسمی برای ،لطول سا که در بارگاه سید بدوی
به طرف  ،از داخل و خارج کشور از سنی و شیعه ممردکه ت حج اکبر ھمشاب

 او بارگاه جلال الدین رومی که برروی قبر و نیز دارد ،شوند می آن سرازیر
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نوشته شده و آن را قطب  )یھود و نصاری ،مسلمین(ادیان سه گانه صلاحیت 
 .وجود دارند ،پندارند می اعظم

بارگاه وجود  ١٩٤محققین ذکر کردند که در سوریه قریب به  ،اما در شام
حابه صقبر به  ٢٧بارگاه مشھورترند و بیشتر از  ٤٤ھا  این دارد و از میان

 ÷ھی منسوب به سر یحیی بن زکریاودر دمشق بارگا .شود می نسبت داده
ی بودر جنب مسجد قبر صلاح الدین ایواست ی واقع شده وکه در مسجد ام

 متوسل شده و زیارتھا  آن به و عمادالدین زنگی و قبوری دیگر که مردم
بی رو ھمچنین در سوریه بارگاه محیی الدین بن ع .وجود دارد کنند می

 .وجود دارد ،که شخصی گمراه و فاجر است »فصوص الحکم«مولف کتاب 
که  ،نیستندلی از قبر وجود دارد که خا مسجد جامع ٤٨١بیشتر از : در ترکیه

بر منسوب به ابی ایوب است که ق مسجد جامعیھا  آن مشھورترین
  .موجود است در آن ،در استانبول سانصاری

 زیارتھا  آن بارگاه مشھور وجود دارد که مردم به ١٥٠بیشتر از : درھند
 .کنند می

وجود دارد و کمتر  مسجد جامع ١٥٠بیشتر از  ،تنھا در بغداد: در عراق
 ،در موصل .که در آن قبری موجود نباشد شود می یافت مسجد جامعی

قبری وجود دارد  ھا، آن که در ھمه شود می یافت مسجد جامع ٧٦بیشتر از 
انحرافات ( .اند پراکنده غیرهاضافه بر قبوری ھستند که در مساجد و ھا  این و

قبر شیخ بھاءالدین ذکریا الملتانی به : در ھند و )٢٩٥ ،٢٩٤، ٢٨٩ ،عصریه
از جمله سجود و نذور و... در  ،که انواع عبادات ،زیارتگاھی بدیل شده است

بارگاه شیخ علی الھجوری در لاھور که از : ودر پاکستان .شود می آنجا انجام
فتنه و گمراھی است که  و تعجب برانگیزترین نکته ،باشد می بزرگترین قبور

 ھا، آن لی که اکثردر حا ،شوند می دچار آن ،مردم به سبب قبور اشخاص
 ،حقیقت نداشته وازسند قطعی مبنی بر بودن بارگاه شخص مورد نظر
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 در قاھره ومنسوب به امام حسین  قبریھمانگونه که  .ندبرخوردار نیست
در عسقلان وجود دارند که انواع عبادات از جمله نذور و قربانی و دیگری 

ودر  شود می انجام سبه نام حسینھا  آن ر ھر یک ازطلب حاجات و طواف د
 و سینبارگاه منسوب به سرحس نیز »حلب«بی شھر ردامنه کوه جوشن غ

ر مدینه نزد قبر ود )بین نجف و کوفه( حنانه ،در دمشق(دیگری ی ھا مکان
ودر  سمنسوب به پدرش علیکنار قبر در نجف در و لمادرش فاطمه

 وجود دارد که )سرش به بدنش بازگردانده شده ،شود می که گفته ،کربلا
تواند  می (مگر یک نفر.در آنجاست ،قبر حسین ویا عضوی از بدنش گویند می

 »مترجم« داشته باشد.)چند تا قبر 
در مدینه فوت کرده ودر بقیع دفن شده  سه زینب دختر علیداما سی

 از سندیکه (اند  هولی اھل تشیع قبری را در دمشق به او نسبت داد ،است
در  ،و نیز قبور زیادی منسوب به او در قاھره وجود دارد )برخوردار نیست

ایشان در زمان حیات و مرگ به که اند  هلی که کتب تاریخ ھرگز بیان نکردحا
جازم و قاطع ای  هواھل اسکندریه در مصر عقید .مصر منتقل شده باشند

ان مدفون است و شدر شھر ،دربارگاھی منسوب به ایشان )ءداابودر( کهدارند 
آن است که ایشان در اسکندریه مدفون  ،آنچه که در نزد علماء قطیعت یافته

ده رقیه  .نیستند که ھمسر  ،هدر قاھر ج دختر نبیواینگونه است قبر سیِّ
ده سکینه یّ و نیز آرامگاه ساند  هآن را بنا کرد )م اللهکحآمرب(خلیفه فاطمی 

 سبارگاھی است که به علی ،بورواز مشھورترین ق .سدختر حسین بن علی
قبری مکذوب و  نلی که آعراق، نسبت داده شده است ودر حا در نجف

 ،هدر بصر .واقع است چون ایشان در قصر امارت در کوفه مدفون است خلاف
لی که ایشان در مدینه در حا ،موجود است سبارگاه عبدالرحمن بن عوف

آرامگاھی منسوب  »حلب«در  .دارفانی را وداع گفته ودر بقیع مدفون است
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در حا لی که او در مدینه فوت کرده  ،وجود دارد سالله عبد به جابر بن
 جقبری را به ام کلثوم و رقیه دو دختر رسول الله ،و نیز مردم در شام .است

ازدواج کرده و در مدینه  سدر حالی که آن دو با عثمان دھند می نسبت
اتفاق افتاده است که  ج در زمان حیات پیامبرھا  آن مدفون ھستند که فوت

 اند. هایشان آن دو را در بقیع دفن کرد



 

 
 » کشف مقام و جایگاه شیخ برکات«

م مردم را به ھنگاه کن که چگونه شیطان ذھن و ف )مو خواھر مبرادر(
لک زمین و را از عبادت ماھا  آن که حتیای  هبازی گرفته است به گون

کشانده  ھا استخوانبه تعظیم مردگان و بلکه به تعظیم خاک و  ھا آسمان
رساندن و نفع «از شایع شدن خبر  )ر خداوندیعبادت غ(مسأله  .است

تا اینکه  ،گیرد می نشأت ھا، آن شفاعت کردن مردگان بر زیارت کنندگان
 ،ت مردگانادروغ کرامھای  قصه

یان مردم پراکنده شده و تبدیل م
سپس صور  .شود می به حقیقت

گوناگون شرک مانند طواف 
و...  مرده ودرخواست حاجات از

 شود می بور انجامقدر نزد 
ھا  آن ازھایی  که نمونه ھمچنان

ردید و در مبحث پیشین ذکرگ
مطالب ( .صحیح یا دروغ باشد ،ای به مرده، تفاوتی ندارد که نسبت قبر

که بین دو ای  هقص ،اندازد می قصه ضریح شیخ برکات را به خاطرم )مذکور
دانشگاه فارغ التحصیل شده و موظف ی عادل و سعید که از ھا نام جوان به

به تدریس در روستایی که در آن تعظیم قبور و انجام عبادات برای غیر خدا 
 ،عادل و سعید در راه مدرسه و سوار بر اتوبوس .شود می واقع ،رواج دارد

مشغول صحبت بودند که ناگھان مردی گدا و سائل و سبک عقل و 
تھدید کنان  ،لیدما می را به آستینشکه آب دھانش  ویمسالخورده و ژولیده 
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 ،کرد که چون مستجاب الدعا است می اتوبوس وارد شد و تھدیدھای  از پله
وچون سعید در  .واژگون خواھد شدھا  آن دعای بد کرده و اتوبوس

گرفت رشد کرده  می پھلوانان تأثیری  هقصّ و که از کرامات اولیاءای  هخانواد
 ،عادل تقاضا نمود تا قبل از اینکه اتوبوسبود، مضطرب و پریشان شده از 

گدای  به زعم سعید چون ،به او اعطا نماید مقداری پولواژگون شود، سریعاً 
 به شمار ،ه) از درویشان پر برکت و مستجاب الدعامذکور (عبدالکریم ابوشطّ 

اھل سنت و جماعت کرامات اولیاء  ،آری: عادل تعجب کرده و گفت ،ودر می
ی صالح و متقی که اعمالشان را ھا انساند ولی آن از نماین می را تصدیق

، نه شود می ، صادردھند می و به جھت کسب رضایت خداوند انجام مخفیانه
 روزگار ،شانیندبه واسطه  از اشخاصی امثال این دیوانگان و بینوایان که

اعمال خارق  از چون ،این حرف را نزن: و گفت سعید فریاد زد .گذرانند می
گاه است ودرباره آن  ،شود می العاده که از دست او جاری بزرگ و کوچک آ

وبا  ،و به زودی خواھی دید که او از اتوبوس پیاده خواھد شد گویند می سخن
بله این کرامتی است آیا  ،پای پیاده و زودتر از ما به روستا خواھد رسید

 کرامات را انکار ،یبه کلّ من مطلقاً و : عادل ؟کنی می کرامات را انکار
اکرام  ،قادر است ھر یک از بندگانش را که بخواھد ،چون خداوند ،کنم نمی

ما این بندگان و  این کهطعام و شراب ما باشد  نماید ولی اینکه کرامات
شریک  ،دگرگونی در جھان امر نمودن و تصرف و در خلق کردن و مردگان را

 ،در خوف وترس باشیم ھا، آن ز غضبکه اای  هبه گون ،خداوند قرار دھیم
  .ھرگز قبول ندارم

از عرفات به  »شیخ احمد ابوسرود«یعنی تو قبول نداری که : سعید
در نزد اھلش خورده و شبانه به عرفات  استانبول آمده و کباب کوبیده را

  ؟رفته است
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آنچه که در  ،آیا این است ،عقل و فھم تو را شکوفا سازد ،خداوند: عادل
  ؟دانشگاه آموختی

  ؟ای را به مسخره گرفتهم: سعید
ولی این نکته را که نباید کلام عوام و ام  همن تو را به مسخره نگرفت: عادل
: سعید .قبول ندارم ،کلامی محکم و غیر قابل نقد باشد ھا، آن خرافات

بلکه  کنند نمی روایت ،سواد بی ی عام وھا انسانکرامات مذکور را تنھا 
 .کنند می کرامات زیادی را نقل ،بزرگان مشایخ از اصحاب قبور و ضرائح

بسیار خوب اگر من با دلایل قاطع ثابت نمایم که تمام مقام و ضرایح و : عادل
حقیقت نداشته و قبری و دفن  ،اصل است و اینکه اکثر قبور بی دروغ و ،قبور

و ھا  چیزی جز شایعهھا  آن و انسان صالحی وجود ندارد وای  هکرده شد
 )؟چه خواھی گفت( ،نیست که بین مردم رواج یافته استھایی  دروغ بافی

 .پناه بر خدا –پناه بر خدا  .کرد می سعید بلند شده و تکرار
یی که ھا ساختمانرا به ھا  آن آن دو مدتی با ھم سکوت کردند و اتوبوس

آیا در : عادل به سعید نگاھی انداخته و گفت .رسانید ،در ورودی روستا بود
  ؟شود می بین این منازل قبر و آرامگاه یکی از اولیاء و صالحین یافت

عقلانی  ،در میان راه ومنازلای  هچون دفن کردن مرد –نه: سعید
 .نیست

نظر تو درباره اینکه ما وجود قبری قدیمی را که کھنه شده و : عادل
نوشتارھایی درباب  .را بین مردم شایع کنیماند  هآن از بین رفتھای  نشانه

ببینیم  م چیست؟ ویشایع نمایکرامات آن و اجابت دعا در نزد آن نوشته و
آن  ،دانم که مردم می و من قطعاً  ؟نمایند یا خیر می که آیا مردم آن را تصدیق

گنبد و بنایی برروی آن خواھند ساخت  ،را جدی تلقی کرده ودر سال آینده
لی که آن چیزی جز خاک نیست و در حا ،و از او طلب حاجات خواھند کرد

  .اگر آن را حفر نمایند چیزی نخواھند یافت
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پنداری که مردم تا این  می آیا .این افکار را از خودت دور کن: سعید
  ؟خرد باشند بی اندازه نادان و

ضرری عائد تو نخواھد  ،و با من ھمکاری کنیاگر ت –بسیار خوب : عادل
  ؟ترسی می ،یا اینکه تو از وقوع نتیجه دلخواه ،بود

 .من ترسی ندارم ولی راضی و قانع به انجام آن نیستم: سعید
نظر تو درباره اینکه  ،با اینکه کاملاً موافق نیستی –بسیار خوب : عادل

  ؟چیست ،اسم شیخ برکات را بر آن بگنجانیم
 .ھر گونه که تو خواھی ،خوب است: سعید

عادل و سعید تصمیم گرفتند تا این شایعه را با روشی آرام و خونسردانه 
که  –ھا  آرایشگاه –ھا  بین ھمکاران مدرس خود در مدرسه ودر سلمانی

 . پراکنده نمایند ،شاعه اخبار استبھترین وسیله ا
مستقیماً به  ،ھنگامی که به روستا رسیدند واز اتوبوس پیاده شدند

سلمانی آقا سلیم رفته ودرباره اولیاء و صالحین و اینکه یکی از اولیاء که 
کم ھا  آن دارای ارزش و مکانت در نزد خداست و طلب کنندگان حاجات از

گفتگو کردند آرایشگر  ،قبل مدفون است با آقا سلیم ھستند واز چندین سال
خبر دادند که مکان قبر در مکان قبر را از آنان جویا شد و عادل و سعید 

  .ورودی روستا و میان منازل است
 ،که ما را با وجود یکی از اولیاء در روستایمان –لله  الحمد: آرایشگر گفت

کردم مگر عقلانی  می آرزو ،اکرام و احترام نمود ومن این را از سالیان قبل
ھا  برخوردار از ده )الجدیده وام الکوساء(است که روستاھای مجاور از جمله 

  ؟باشیم ء باشند و ما محروم از یک قبر انسان صالحیاولیا
برخوردار از  و شیخ برکات از بزرگان اولیاء –ای حاج سلیم : عادل گفت

  .مکانت و منزلت در نزد خداوند است
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تو این ھمه معلومات از شیخ برکات داشتی و سکوت : آرایشگر فریاد زد
منتشر  ،ر روستا به مانند انتشار آتش در خرمنخبر د ،سپس ؟کرده بودی

حبت کرده ص ،به کثرت ،مردم روستا به جھت اینکه درباره شیخ برکات .شد
دیدند و کار به جایی رسید که در مجالس  می بودند حتی او را در خواب

ھا  سخن ،شمارش بی و کراماتاش  واز بزرگی عمامهخودشان درباره قد او 
 .درباره شیخ برکات بود ،شد می ھرگاه صحبتی ،ودر مدرسه نیز .گفتند می

یشه کند و پعادل نتوانست صبر  ،ھنگامی که سخن از حدش فراتر رفت
یکصدا ھمگی  مدرسین ،این خرافات را ترک نمایید –ای عاقلان  ،فریاد زد

  !!!و خرافات استکه شیخ برکات وجود ندارد یعنی این .خرافات: گفتند
حقیقت نداشته و  ،قطعاً وجود ندارد و خبرھا درباره قبر او .بله: سعید

چیزی جز شایعه و دروغ نیست و شیخ و ولی و آرامگاھی وجود ندارد و 
 .خاک برروی خاک نیست جز چیزی

: سین ھمگی به جوش آمده و گفتندمدر
زنید  می این چه حرفی است که: ای مرد

د درباره شیخ کنی می و چگونه جرأت
 ،شیخ برکات .ت اینگونه سخن بگوییدبرکا

ھمان شخصی است که چشمه غربی در 
سعید از  .روستا، با دستان او جوشید

ریاد آنان مضطرب و پریشان زیادی ف
اختیار عقل خود را به : گفت شده و

ھربار که احدی  ،شما خود عاقل و معلم ھستید و نباید شما ،دیگران ندھید
آنچه که در  و دسیسه شیطان و یا با بازی درباره قبر و آرامگاه سخن گفت

وارد بحث  ،مدیر مدرسه ،در این ھنگام .را تصدیق نمایید ،بینید می خواب
مجله  کهای  همگر نخواند ،ولی صفات شیخ برکات موجود است: شد و گفت
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سعید تعجب کرده و  ؟چه نوشته است دیشب درباره این واقعه )روزنامه(
مقام  کشف(ر تبا تی: مدیر گفت ؟چه نوشته استمگر  –تی روزنامه ح: گفت

 و
تولد  ھجری ١١٠٠شیخ برکات در سال «: گوید می ،)آرامگاه شیخ برکات

افتخار  ،باشد و علماء زیادی می سواز نسل و سلاله خالدبن ولیدیافته 
 ،در میدان جنگ با صلیبی ھا ،شاگردی او را دارند و به ھمراه لشکر ترک

 ،شدت گرفته استھا  تال و جنگ با صلیبیقمانی که زشرکت کرده بود ودر 
را ھا  با دھانش فوت کرده که از اثر آن باد شدیدی ایجاد شده و سپاه صلیبی

آغشته به ھا  آن وا پراکنده نموده است و تمامھمتر در  ١٠٠به مسافت 
 ،از کجا این روزنامه –ماشاء الله: سعید گفتاند  هخونشان به زمین افتاد

 :مدیر گفت .جمع نموده است ،چنین معلومات دقیقی درباره شیخ برکات
از منزل پدرش  راھا  این .حقایقی است که توسط تاریخ ثابت شده استھا  این

رف ادعایی است که ولی مطالب مذکور صِ : سعید گفت .که نیاورده است
 ،ھر کس ادعایی داشته باشد بنابراین، ،محتاج به دلیل است ،آناثبات 

لازم است که  ،بایست شاھدی در اثبات آن داشته باشد و بر من وبرتو می
ھر  ،ص نماییم ودر غیر اینصورتتحقیق و تفحّ  ،ت ھر ادعاییدرباره صحّ 

ھا  آن سپس سعید برروی .ادعایی خواھد داشتاش  موافق با خواسته ،کس
مقام شیخ : گویم که می ای جماعت با صراحت تمام: فریاد زده و گفت

بافته شده نیست که آن را من و استاد  چیزی جز شایعه و دروغِ  ،برکات
ساخته و پراکنده نمودیم تا بوسیله آن جھالت و عدم تحقیق مردم در  ،عادل

استاد عادل که در مقابل شما  ،ثابت نماییم و این ھم ،مقابل ھر ادعایی را
جویا  ،خنانمم سقتوانید از او درباره صحت و س می ،خواھید می نشسته اگر

مردی  ای سعید او ھم به مانند تو: متوجه عادل شده و گفتندھا  آن .شوید
و  کند می طلب دلیلای  هودر مقابل ھر قضیخواھان بحث و جدل است 
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چنین  )و عادل ای سعید(ھر چند شما  .باشد می کینه توز اولیاء و صالحین
از زمانه  )الله سره قدس(ولی ما ایمان داریم که شیخ برکات  ،ادعایی دارید

 آباء و اجداد موجود بوده ودنیا نیز ھرگز از اولیاء و صالحین و قبور وآرامگاه
عادل و  .بریم می پناه ،از گمراه شدن ،ما به خداوند ،لی نخواھد شدخا ھا، آن

سکوت کردند ودر این ھنگام زنگ کلاس زده و اساتید به جھت  ،سعید
 ،بود کرده سعید نیز از آنچه که مشاھدهھایشان شدند و وارد کلاس ،تدریس

آیا  –کرامات  –شیخ برکات : زد می غمگین و ناراحت شده و باخود حرف
خطا کرده ھا  این آیا ممکن است که تمام .معقول است که اینگونه باشد

بسیار بعید است که اینگونه باشد  ؟شد با باشند و مجله به دروغ چیزی گفته
جمع شده و جشن و کنفرانس  دیروز در مجلسی ،چون مشایخ و بزرگان –

برگزار کردند ولی قضیه شیخ برکات را که عادل  ،در شخصیت شیخ برکات
تا به این حد  ،آیا ممکن است که جھالت و کم عقلی مردم .اختراع کرد
غیر ممکن و اینگونه افکار جدیدی به ذھن  –غیر ممکن است  ؟رسیده باشد

دانست و  می عادل وجود شیخ برکات را از قبل ،شاید –کرد  می خطور ،سعید
 ،سعید در این باره .جا بزند ،اختراع کننده آن ،خواست خود را می با این کار

خداوند از شر شیطان پناه برد تا این فکر را از ذھن او  به تفکر نمود ولی
طبق  ،بحث و مناقشه در این باره ،در روز بعد خارج کند ولی موفق نشد.

روبه اتمام بود و اینگونه بحث و  ،گرفت وسال تحصیلی نیز ور انجامل مذکارو
با شروع تعطیلات تابستانی و رھسپار شدن ھر یک از اساتید به  ،جدل

عادل و سعید سوار اتوبوس  ،در سال تحصیلی آینده .خاتمه یافت ،شھرشان
 ،حرکت کردند و عادل با اینکه خود ،و به مقصد روستا و مدرسه قبلی هشد

به  .مخترع قضیه شیخ برکات بود ولی موضوع را به کلی فراموش کرده بود
چون بناء و  ،وحشت زده شدند ،به ورودی روستاھا  آن ھنگام رسیدن

در  و احداث ،و مقام شیخ برکاتقبر  ،برروی ،ساختمان زیبایی که مرتفع بود
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 عادل ساخته شده بود ،جنب آن مسجد بزرگ وسیعی با ھنر معماری ترکی
چگونه بیچارگانی ساده لوح و احساساتی اند  ،تبسمی کرد ودانست که مردم

شرک را انتشار دھد وروبه سعید ھا  آن میان ،و شیطان توانسته بود به راحتی
سعید را غرق در دعاھایش یافت  ،ولی .ک او شودریش ،تبسم در کرد تا او نیز

وس از او شد و سپس زد و خواھان توقف اتوب داد ،و بلکه او به طرف راننده
 ،دستانش را بالا برده و سوره فاتحه را جھت بخشش به روح شیخ برکات

  .قرائت نمود



 

 
 »دهند؟ درآن جا چه افعالی را انجام می«

قھوه و چای و غیره را با خود  و گاو و ھا در حالی که گوسفند اکثر قبوری
تا این اموال را جھت تقرب به صاحب قبر  روند می به نزد قبوراند  هحمل کرد

 قربانی ،ب به ولی یا شیختقدیم کنند و گاھا حیوانات را به جھت حصول تقرّ 
و گاھا به قبر طواف کرده و از خاک آن به اندام خود میمالند و بر  کنند می

و  کنند می نان طلبطرف کردن حاجات و گشایش غم و اندوھشان را از آ
ھر گاه  ،کنند می ابی که با نام مردگان قسم یادی می رحالیرا د گاھا آنان
بخواھد به خاطر چیزی قسم و سوگند یاد کند اگر او با نام ھا  آن فردی از

قسم بخورد  ءاما اگر با نام یکی از اولیا کنند نمی الله قسم بخورد از او قبول
مر به جایی گاھا نھایت ا شود می از او قبول کرده شده و ادعایش تصدیق

ی از شریعت قرار حج کردن به سوی قبور را جزئھا  آن رسیده که بعضی از
یی ھا کتاب وحتیاند  همناسک و عباداتی ترتیب داد ،داده و برای تکمیل آن

مشھدھا نگاشته شده است که بدینوسیله  در این مورد با نام مناسک حجّ 
 اند. هقبور را به بیت الله تشبیه نمود

بظاھر مسلیمن رفتن به زیارت قبور را بر حج بیت الله الحرام بعضی از (
 گویند میپندارند ولی  و بعضی حج را برتر از زیارت قبور می دھند می ترجیح

که اگر شما قبر فلان شیخ را دو یا سه بار زیارت کنی معادل وبرابر با ثواب 
بکثرت  ع رافضیتشیّ نظریات در نزد اینگونه  یک حج خواھد بود که امثال

: گوید می» کشف الاسرار«خمینی در کتاب  ،که بعنوان مثال شود می یافت
من به : که میگوید کند می روایت )واعظ اھل حجاز از ابو عامر شیخ طوسی(

جر کسی که قبر امیر المومنین نزد امام صادق رفتم و از او پرسیدم ثواب و ا



 ٤٥   کشتی نجات

: امام صادق گفت ؟را زیارت کرده و بر روی آن بنا سازد چقدر است سعلی
به  ج که پیامبر کند می ای ابا عامر پدرم از جدش حسین بن علی روایت

علی گفته است "قبور ائمه جزئی از زمین پاک بھشت است و ھر کس بر 
روی قبورشان بنا درست کند و به زیارت آن رود به مانند کسی است که با 

در ساخت بیت المقدس ھمکاری کرده است و ھر کس قبر  ÷انسلیم
حج به غیر از حج اسلام عائد او شده و خطاھا و  ٧٠شما را زیارت کند ثواب 

 فورا وگناھانش بخشوده شده و به مانند کسی خواھد شد که مادرش او را 
  )رکیک استاینگونه  ،(عبارت مذکور از اصل .درنگ به دنیا آورده است بی
 »مترجم«

این مبالغه و زیاده روی است که از جانب اینان درباره بدعت و شرک  ،بله
آدابی وضع شده است که  ،باره زیارت قبورجاییکه درانجام گرفته است تا 

خودشان را به ھنگام زیارت به ھای  زیارت کنندگان کفش ،بایست می مثلا
منظم کردن صفوف نیت احترام به صاحب قبردر آورند و خادم ضریح متولی 

تا بدین گونه با نظمی خاص به دورآن طواف شود به  شود می زیارت کنندگان
و بعضی از زیارت  دھند می مانند طوافی که مسلمین به دور کعبه انجام

کنندگان با برداشتن از خاک قبر و بعضی با گذاشتن دست بر روی مانع و 
به  خودالیدن آن به اندام دیوار آھنی که به دور قبر کشیده شده است و با م

عباداتی را خواھی  ،اگر وارد ضریح شوی شوند می از آن متبرک گمان خویش
ھا  بعضی ،و تو را به تعجب وادار خواھد کرد شود می دید که به غیر الله انجام

ری جسته و در دعا و یاری کمک و یامرده را به فریاد میخوانند و از آن 
الی لا برده و در حابی که طفل خود را بای می را ورزند زنی می ھاخواھی اصرار

در حق طفل صغیرش  ،واری برکت از اوکه صاحب قبر را در حالت امید
 ابی که در حالت استقبال به قبر سجدهی می راھا  وبعضی دھد می خطاب قرار

بعضی  ،کنند می تقدیمھا  نذورھایی را به نزد این قبهھا  این اضافه بر کنند می
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نشینند تا شفاء مریضی  می ھا را به اعتکاف روزھا و ماه ،به نزد قبوراز مردم 
ھای  با نام غرفهھایی  مرده التماس کنند و گاھا غرفه را وقضاء حاجاتی را از

 انتظار به ھمین ھدف ساخته شده است.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

که به غیر از اند  همردگان و صاحبان قبور به معبودانی تبدیل شد بنابراین،
در حالی که خداوند راضی نیست که به ھمراه او  شوند می الله عبادت

 عبادت کرده شود پس چگونه خواھد بود که غیر ازای  هپیامبری و یا فرشت
  عبادت کرده شود.ھا  این



 

 
 » قلبشان شبیه همدیگر است«

نفع و ضرر رساندن به به  قادر اند، هگذاشته شدھا  اشخاصی که در قبر
تا  .به دیگران نفع و ضرر برسانند ،خود نیستند چه برسد به اینکه بخواھند

به حال طائفه  ھا، آن خوف داشتن ازو قبور چه اندازه حال تعظیم کنندگان 
ھا  آن ی که در نزدبتکه مسلمان شده بودند ولی از  نزدیک است »ثقیف«

 بیش نبوده وای  هممجسّ  ،خوف و ترس داشتند در حالی که بت ،بود
  .توانست نفع و ضرر برساند نمی

میان مردم جای پایی باز  ،زمانی که اسلام: «گوید می موسی بن عقبه
به نزد  ،مسلمانی خود نمایندگان خود را جھت اعلان ،قبایل مختلف ،کرد

نفر از قبیله ثقیف به  ١٠جماعتی بالغ بر  بنابراین، ،فرستاد ند می ج پیامبر
آنان را به مسجد داخل نمود تا قرآن  ،نیز ج آمدند و پیامبر ج رنزد پیامب

به ھمدیگر  ،اسلام آوردن خود را اعلام نمایند ،ھنگامی که خواستند .وندنشب
افتادند و به آن نام  ،کردند می نگاھی انداختند و به یاد بتی که آن را عبادت

 سوال ،درباره حکم ربا و زنا و شراب ج را نھاده بودند از پیامبر» هبالر«
نیز اطاعت ھا  آن حرام نمود وھا  آن را برھا  این ھمه ،نیز ج نمودند و پیامبر

 قبال آن چه درھا  این کردند که وظیفه سوال» الربه«نمودند و سپس درباره 
 اگر بداند که ،ھرگز: گفتند .که منھدمش کنید: نیز گفت ج پیامبر ؟باشد می
وای : گفت سعمر .فیانش را خواھد کشترااط ،کنی سرنگونشخواھی  می

: گفتند ،نگ نیستسآن چیزی جز ،شما نادان ھستیدتا چه اندازه : بر شما
 .طابخایم ای پسر  ما به نزد شما نیامده
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ما ھرگز  ،انھدام آن را خودتان عھده دار شوید ،سپس گفتند که ای پیامبر
شخصی را جھت : فرمودند ج پیامبر .را از بین ببریمنخواھیم توانست آن 

 انھدام آن به سوی شما خواھم فرستاد و
نیز رخصت برگشت خواستند ودر ھا  آن

به دعوت اسلام مشغول  ،میان قوم خود
مسلمان شده ھا  آن شدند ودر حالی که

ترس و خوف از ھا  آن بودند ولی در قلب
 و خالدبن ولید .جود داشتجانب بت و

ھی از ومغیره بن شعبه به ھمراه گر
قیف شدند تا بت ثرھسپار قوم  شاصحاب

را منھدم گردانند و مردان وزنان و کودکان به تماشای آن در حالتی ترسان 
م نشده و حتی ھرکس را دھنو مضطرب جمع شدند و باور داشتند که بت م

تبر را برداشته و به  سبن شعبهه رمغی .خواھد کشت ،که دست به آن بزند
شما را به جھت عملکرد ثقیف : گفت می طرف بت و درحالی که به یارانش

خود بر  و حرکت کرد وآن را با تبر زده وبا لگد به آن کوبید ،خواھم خنداند
 ،چون گمان کردند که بت اورا کشته است ،مردم فریاد زدند .افتاد زمین

 ،خواھد می ھر کس از شما که: ش گفتندسپس به خالد بن ولید و ھمراھان
بلند شده و  ،را دیدھا  آن خوشحالی ،به ھنگامی که مغیره .نزدیک بت شود

پست و ذلیل و فاقد  ،این بت –یف ثقبه خداوند ای جماعت  قسم: گفت
دت خداوند روی اپس به عب .ماسه نیستقدرت است و چیزی جز منگار 

و اصحاب نیز برروی آن سوار  و او سپس مجسمه را در ھم شکست آورید
در عصر حاضر نیز اگر جمیع .کردندنگ آن را منھدم سشده و سنگ به 

دی در ھم ساخته شده را موحّ ھا  مرتفع شده و بر رویشان قبهھای  وربق
 مترجم   شکند آیا صاحب قبر قادر به انتقام گیری خواھد بود؟

 



 

 
 »رکچگونگی پیدایش ش«

کنی خواھی یافت که بمین فکرزاگر در چگونگی پیدایش شرک برروی 
بیش از حد  چیزی جز غلو وافراط گری در حق صالحین و رفع ،سبب آن

و خداوند یی موحد بودند ھا انسان ،مردم ÷. در قوم نوحنیستمنزلت آنان 
 ،نمودند و برروی زمین می عبادت ،را بدون قرار دادن شریکی برای او

افرادی صالح و نیکوکار  ھا، آن ودر میان .عمل شرکی وجود نداشتگونه  ھیچ
و بندگی خدا زیستند و عبادت  می )نسر ،یعوق ،یغوث ،سواع ،ود(ی ھا نام به

 ،مردم ھا، آن به ھنگام مرگ .ندداد می دینشان را تعلیم ،و به مردم ،هرا کرد
عبادت بیشتر و اطاعت از  آنانی که ما را به: محزون و ناراحت شدند و گفتند

را وسوسه کرده و ھا  آن ،شیطان .از میان ما رفتند ،نمودند می امر ،خداوند
 ،درآورید ودر مساجد تانھایی  را به شکل مجسمهھا  آن اگر صورت: گفت

از ھا  آن .خواھید شد ،برای انجام عبادت با نشاط ھا، آن با رویت ،نصب کنید
را رمزی برای ھا  آن و مجسمه ھا بت و دهواطاعت نم ،راھنمایی شیطان

 روال امور به ،ادوار متمادی .صالحه قرار دادند یادآوری عبادت و اعمال
 افتادند و می به یاد انجام عبادتھا  با دیدن مجسمهھا  آن بود کهاینگونه 

گذشت واین نسل از دنیا رھسپار شدند  ھا سال .به این منوال گذشت ھا سال
 ،از طرف پدرانشان را دیده بودندھا  که تعظیم مجسمه ھا، آن و فرزندان

دیگر ای  هسپس قوم وطایف .نمودند می تماثیل و ھیاکل را تعظیم و احترام
: را خطاب قرار داده و گفتھا  آن به منصه ظھور آمد وابلیسھا  آن بعد از

را ھا  این مجسمه ،کردند می پدران و اجداد شما که قبل از شما زندگی«
 ،کردند می رجوعھا  آن کردند ودر ھنگام بروز قحطی و نیاز به می عبادت
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نیز فریب خورده به عبادت ھا  آن .پس شما نیز آنان را عبادت کنید
 )با طلب حاجات و واسطه قرار دادن آنان بین خویش و خداوند(ھا  مجسمه

فرستاد واو نیز در طول ھا  آن را به سوی ÷نوح ،تا اینکه خداوند ،ختندپردا
ولی به غیر از تعداد اندکی  ،یگانه پرستی دعوت کرد و سال به توحید ٩٥٠

غضب خداوند آنان را فرا گرفت و با طوفان  بنابراین، ،به او ایمان نیاوردند
 ÷چیزی است که در میان قوم نوح عین ھمان ،این واقعه .ھلاک شدند

 ÷ابراھیم پدید آمد اما چگونه شرک و غیر از خدا را پرستیدن در میان قوم
ھا  آن ستارگان را عبادت کرده و حق تصرف در جھان را بهھا  آن ،دیدار شدپ

از میان برده و  راھا  شدند و معتقد بودند که ستارگان غم و ناراحتی می قائل
ھایی  واسطه ،نیز اعتقاد داشتند که ستارگان د ونساز می را برآوردهھا  خواسته

ھا  آن به دنیاتصرف و دگرگونی در  بین خداوند و مخلوقاتش ھستند و حق
به شکل ھایی  هشروع به ساخت وساز مجسم بنابراین، .داده شده است

ساخته و جھت ھایی  بت و مجسمه ÷پدر ابراھیم .ارگان پرداختندست
 ھا بت و ابراھیم را نیز ملزم به فروش و عرضه داد می فروش به فرزندانش

خواھد آنچه را  می چه کسی«: زد می نمود و ابراھیم نیز بین مردم فریاد می
 ھا بت برادرانش با فروش »بخرد ،برساندای  هواند ضرر وزیان و فایدت نمی که

 ،گشتند ولی ابراھیم در حالی که ھیچ کدام را نفروخته بود میبه نزد پدر بر
ھا  آن فراخواند ولی ،را به ترک بت ھا انشیسپس او پدر و خو .گشت می بر

یز نھا  آن ی آنان را شکست و ویران نمود وھا بت او نیز نپذیرفتنددعوتش را 
 .را از آتش رھانیدو ولی خداوند ا قصد سوزاندن ابراھیم را کردند



 

 
 »شرک ارثینو«

 ،در عصرحاضر است و علیھما السلام و ابراھیماین حال قوم نوح 
را خطاب قرار  )نفع و ضرر از قبور معتقدند رکسانی که به صدو(ین یقبور

ھا برای اولین بار  چگونه ارتباط میان شما و قبور و آرامگاه گوییم میداده و 
با تقدیس و ھا  آن ارتباط ؟منتھی به شرک شدندھا  آن شروع شد و چگونه

زیارت اماکن و مستحب بودن  .ی شروع شدقایی اشخاص صالح و متمبزرگن
 گیرد و زیارت قبور در نزد می از این نکته منشأ )ینبوریدر نزد ق(مذکور 

به جھت یادآوری مرگ و ھا  آن
بلکه به جھت  ،آخرت نیست

ی قیادآوری ھمان انسان صالح و مت
 به قبر انجامو لمس و بوسه 

ودعا و خواستن از خداوند  شود می
 را نزدیک به اجابتھا  آن در نزد

و عقیده و اعتقادی  .پندارند می
مذموم و خلاف شریعت در نزد 

 ،ین وجود دارد و آن اینکهیقبور 
دعا و طلب حاجات از خداوند از طرف شخصی که آلوده به  ،پندارند میھا  آن

مردگان صالح  بنابراین، ،جایز نیست وگناه و معصیت است بطور مستقیم ازا
را به ھا  آن پندارند و می دو متقی را صاحب مقام و جاه و نفوذ در نزد خداون

سپس شیطان  .دھند می قرار ھایشان عنوان واسطه ووسیله برای اجابت دعا
از (ردگان مقبور  ھر گاه: گوید می الھام کرده و ،در قلوب زیارت کنندگان
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قدرت تصرف و ھا  آن خداوند به ،شوند می دهاکرام و احترام کر )طرف مردم
زائر درون نفس خود شروع به تعظیم مرده و  بنابراین، ،دھد می دگرگونی را

و بعد از آن مستقیماً از او طلب برآوردن  کند می وترسیدن و امیدوار بودن ازا
روی قبر آن ساخته و  و قبه و گنبد و بنایی کند می حاجات و نیازھایش

و شروع به بوسه زدن ولمس  کنند می آویزانھایی  و پرده .چراغانی کرده
و انجام قربانی و با ساختن کرامات و ھا  آن ردن به سویکردن آن و حج ک

که  گویند می وپردازند  میھا  آن به تعظیم و بزرگنمایی ،دروغینھای  قصه
 و به او شوھر داده شده و یا طلب شوھر کرد ،از فلان شیخ مرده ،فلان زن

ودر اماکن  ،گری طالب فرزند بود واو به مقصودش رسید و اخباری اینگونهید
و آرامگاه مردگان را زیارت یحه آورند که ھر کس ضر می مختلف فریاد بر

حتی از یکی از تجار  .شود می به مقصدش رسیده و حاجاتش برآورده ،نماید
 قسم یاد ،با نام قبور مردگان صالحھا  چرا درمقابل مشتری: پرسیده شد که

کسانی : گوید می در جواب او ؟خورید نمی د و چرا با نام خداوند قسمکنی می
ا قسم خوردن ما با نام خداوند ب ،که از ما خواھان یادکردن قسم ھستند

قسم با نام اولیاء و  ھا، آن بایست برای قانع کردن می شوند و نمی ضیرا
یی که ھا انسانال چنین حبنگر ب )برادر و خواھرم( .یاد کرده شودین حصال

تا چه اندازه از تعظیم خداوند فراتر رفته تعظیم و احترام آنان نسبت به قبور 
 سبه آنچه که ابورجاء العطاردیتا چه اندازه حالت چنین کسانی  .است

 در زمان جاھلیت بت و مجسمه و«: گوید می نزدیک است او .کند می روایت
که اگر یکی از اینگونه  به ،کردیم می و درختان گوناگونی را عبادت ھا سنگ

 یھا سنگ یافت می تر از آن کرد اگر سنگی صاف می سنگی را عبادت ،ما
یافتیم  نمی ھرگاه سنگی ،کرد می قبلی را دور انداخته و دیگری را عبادت

روزی  .کردیم می ع کرده و گوسفند را برروی آن دوشیده و طوافمخاک ج
ین خورجمان خارج شدیم آن سنگی که در دبه نیت سفر به ھمراھی معبو
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کردیم و  می روشن ،ه آتشی جھت پخت و پز طعامگاگذاشته بودیم و ھر
یم داد می را به زیر دیگ قرار )سنگ(معبودان  ،یافتیم نمی ی رامسنگ سو

رجین درآوردیم وبه ھنگامی واز خ و سنگ را هاق کردرروزی در مکانی اط
زد که پروردگار تان گم  فردی فریاد که قصد حرکت و کوچ از آنجا نمودیم

این کنید و سوار بر شتر شده در پی آن گشتیم که در شده و آن را جستجو 
را یافتم و به میان قوم خود برگشتم که  آن من که زد فردی فریاد احوال
قربانی  ،در نزد آن به سجده کردن به آن مشغولند و شتری راھا  آن دیدم

م بیجعجاھلیت بعد از اسلام بیشتر از جاھلیت قبل از اسلام متما از  »دیمکر
و میان کسی  کند می فرق میان فردی که سنگ را عبادت ،خداوند قسم به

 وبین شخصی که طلب حاجات از ؟چیست ،کند می که قبری را عبادت
وبین کسانیکه برای قبور اولیاء وبین کسانیکه  ؟کند می و مردگان ھا بت

به نیت نزدیکی  ما: گویند میھا  آن تمام .بله ؟کنند می ل و آب عبادتبرای گِ 
 ھمان چیزی است که آنان را ،م واین نیتکنی می را عبادتھا  آن ،خداوندبه 

  .ح و آشکار وارد نمودیدر بت پرستی و قبر پرستی صر

 »یادآوری«
بعضی از اشخاصی که تعلق خاطر به قبور دارند و طلب برآوردن حاجات از 

حالی نگرید در  می شما با دیده افراط و روش تند: گویند می ،نمایند می آنان
 برخوردار از مقام ،کنیم و چون اولیاء و صالحین نمی که ما مردگان را عبادت

در نزد  خواھیم به نفع ما میھا  آن از جایگاه و نفوذ در درگاه الھی اند و ما و
عمل و کردار : گوییم می در جواب: اما .شفاعت و واسطه گری کنند ،خداوند

مشرکین  .به آن شده بودندمبتلا  شما ھمان شرکی است که کفار قریش
که  ھمچناناند  هکرد می عرب اقرار به خالق ورازق و مدبر بودن خداوند

رضِْ ﴿ :فرمایند میھا  آن درباره ،خداوند
َ
مَاءِ وَاْ� قلُْ مَنْ يرَْزقُُُ�مْ مِنَ السَّ
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بصَْارَ وَمَنْ ُ�رِْجُ الَْ�َّ مِنَ المَْيّتِِ 
َ
مْعَ وَاْ� نْ َ�مْلكُِ السَّ مَّ

َ
وَُ�خْرجُِ المَْيّتَِ مِنَ  أ

فََ� َ�تَّقُونَ 
َ
ُ  َ�قُلْ أ مْرَ  فَسَيَقُولوُنَ ا�َّ

َ
یعنی  ]٣١[یونس:  ﴾٣١الَْ�ِّ وَمَنْ يدَُبرُِّ اْ�

 زمین روزی ورزق و آسمان ازھا  آن چه کسی به: بگو »ای پیامبر به کفار قریش«
مرده و مرده را از  چه کسی زنده را از و ؟رساند ومالک چشم و گوش کیست می

 ،الله: خواھند گفت )در جواب(ھا  آن ؟آورد و برنامه ریز امور کیست می زنده بیرون
 »!نمایید نمی چرا راه تقوا و خداترسی را طی ،بگوھا  آن به بنابراین،

خون و  ج ولی پیامبر ،وند اینگونه بودنسبت به خداھا  آن با اینکه عقیده
که دلیل اصلی آن یگانه قرار  ،جنگیدھا  آن بامال آنان را حلال شمرده و 

که نھی  –آیات قرآنی و احادیث نبوی  ..ندادن خداوند در انجام عبادات بود
که شرک به اند  هساخت نبیان و روش -نمایند  می از عبادت غیر خداوند

قرار دادن ھمتا برای خداوند در عبادت کردن است و فرق  ،خداوند یعنی
آنچه  ،شرک یعنی .بله .وجود ندارد ،پیامبر و ولی و قبرمیان بت و سنگ و 

خداوند است به دیگری انجام شود و تفاوتی نیست که غیر خداوند خاص که 
نام بت گذشته شود یا به مانند زمان امروزی نام ولی  ،به مانند زمان جاھلیت

    .و قبر و مشھد گذاشته شود
عقاید قرار دادن ھمسر و جدید با ای  هقدر میان ما فراگر امروزه 

به مانند حکم نصاری  حکم آنان ،بروز نماید ،ای خداوندبر )بالله العیاذ(فرزند
 نیز منطبقھا  این نی که در حق نصاری نازل شده بهآاست و آیات قر

ھا  آن چون تفاوت زمانی حکم ،ھر چند اسم خود را نصاری ننامند ،شود می
 .بادت کنندگان قبور در عصر حاضرع ،دھد و اینگونه است نمی را تغییر
 اعتراض کرده و ،بعضی از اشخاصی که تعلق خاطر به قبور دارند :دوم

 ما به نیت طلب شفاعت به صالحین واولیاء تقرب و نزدیکی: گویند می
در دنیا ودر روزھا روزه دار  ،اشخاصی که مرده در قبرھا مدفونند ،مکنی می
 اند. هو گریان بود کرده با خدایشان راز و نیاز ،در اوقات سحر و ،هبود
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 ھا، آن در نزد خداوند ھستند و ما از ،برخوردار از جاه و مقامھا  آن بنابراین،
  .شفاعت نمایند ،در نزد خداوند ،خواھیم که در حق ما می

جواب  ،چرا به داعی خداوند !وای بر شما: ای قوم: گوییم میھا  آن ما به
اتخاذ شفیعان  ،خداوند )دانید که نمی مگر( ؟آورید نمی مثبت نداده و ایمان

ِ مَا َ� يَُ�ُّهُمْ وََ� ﴿ :گوید می او ،را شرک نامیده است وََ�عْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا�َّ
 َ تنُبَّئُِونَ ا�َّ

َ
ِ  قلُْ �  بمَِا َ� َ�عْلَمُ ِ� َ�نفَْعُهُمْ وَ�َقُولوُنَ هَؤَُ�ءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ ا�َّ

ا �ُْ�ُِ�ونَ  رضِْ  سُبحَْانهَُ وََ�عَاَ� َ�مَّ
َ
مَاوَاتِ وََ� ِ� اْ�  .]١٨[یونس:  ﴾١٨السَّ

 عبادت ،غیر خدا را که قادر به ضرر و نفع رساندن نیستندھا  آن :یعنی
شفاعت کنندگان در حق ما  ،ھا این: گویند می )ھا که آن جایی از آن( ،کنند می

گاه )ج ای محمد(بگو  .در نزد خداوند ھستند  د خدا را به آنچهکنی می آیا آ
او پاک و منزه و برتر است از آنچه که شریک  ،و زمین ھا آسمانداند در  نمی
 ).دھند می قرار
 

 
آوریم که  می ما به ھمراه شما ایمان: گوییم میھا  آن ما ھمچنین به

نزدیکترین ھا  آن انبیاء و صالحین و اولیاء شفاعت را داده است وخداوند به 
ما را از درخواست کردن و حاجت  ،مردم به خداوند ھستند ولی پروردگار ما

انبیاء و اولیاء و شھداء برخوردار از  !هبل .نھی نموده استھا  آن خواستن از
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ت که نیسھا  آن شفاعت که در دست در نزد خداوند ھستند ولی ،شفاعت
بلکه فقط در حق  !گزر کس که بخواھند شفاعت نمایند ھربتوانند در حق ھ

  .راضی باشدھا  آن از و کسانی شفاعت خواھند کرد که خداوند اجازه دھد
اکثر مسلمین از  ،گویند می گاھاً متعلقین به قبور اعتراض کرده و :سوم 

 برروی آنھایی  برروی قبور بناھایی ساخته و مشھد و قبّه ،گذشته و اکنون
باطل آیا عملکرد جمیع امّت  ،آیند می سازند و درصدد دعا در نزد قبور بر می

 ؟بوده و تنھا شما برحق ھستید
دروغ بوده و نسبتی به  ،اکثر مشاھد و آرامگاھا: گوییم میھا  آن ما به

بنا سازی  ،و ھمچنین )که تفصیل آن گذشت ھمچنان( .صاحبانشان ندارند
چون طبق  –بدعتی است انکار ناپذیر  ،برروی قبور و دعا کردن در نزد آنان

ائهم يهود والنصاری اتخذوا قبور انبن االله اليعل« ج رموده رسول اللهقول و ف
 )متفق علیه( »مساجد
لعنت خدا بریھود و نصاری باد که قبور پیامبرشان را تبدیل به : یعنی

 حذرثابت شده است واز اقدام آنان بر  ،ودن آنممنوع ب اند، همساجد کرد
این است  شود می ظریف که از این حدیث نبوی برداشتای  هنکت(.داشت می

علت مستحق شدن یھود و نصاری بر لعنت خداوند  ج که بنا به قول پیامبر
ند داد می عبادت خداوند قرار قبور پیامبران را مکانی برایھا  آن این است که

 در نسبت به عبادت ھا مکان پنداشتند که عبادت خداوند در این می و
چگونه خواھد بود مردگان در قبور  بنابراین،ی دیگر اولویت دارد ھا مکان

  .)خوابیده عبادت شوند
وجود دارد که شیطان به قلب بعضی از ای  هدر اینجا شبھ :چھارم

 .اندازد می ھا انسان
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واقع شده است و  ،نبوی بدون انکاردر ضمن مسجد  ج قبر نبی: اینکه
 در آنجا دفن ج پیامبر ،بود می حرامدر ضمن مسجد اگر اتخاذ قبر 

ه ت احداث قبّ و ساخته شدن قبّه برروی قبر پیامبر را دلیلی بر صحّ .،شد نمی
  .دانند می برروی ھر قبری

 دفن اند هکرد انبیاء در ھمان مکانی که فوت ،طبق احادیث وارده: جواب 
فوت کرده است درآنجا  لچون در حجره عایشه ،نیز ج و نبی شوند می

 لدفن نشده بلکه در اتاق عایشهایشان در مسجد  بنابراین، ،نیز دفن شد
این بوده است  ،لیگر دفن ایشان در حجره عایشهودلیل د .مدفون است

در که  ھمچنان ،ھدقبر پیامبر را مسجد قرار د ،نتواندھا  آن که احدی بعد از
 مرضدر  ج پیامبر«: فرمایند می ایشان وجود دارد که لحدیث عایشه

چون قبور پیامبرشان را  ،لعنت خداوند بر یھود و نصاری باد: فوتش فرمودند
 ،قبر او ،اگر فرمایش مذکور پیامبر نبود: گوید می عایشه –اند  همساجد ساخت

این کار  ،ولی بخاطر ترس از اتخاذ آن به مسجد ،شد می مرتفع گردانیده
 )بخاری و مسلم(عملی نشد 

چسبیده  ،دفن شد و اتاق او نیز از جھت شرقی لدر اتاق عایشه: بله
 ،گشت و اصحاب می افزون گذشت و بر تعداد مردم ھا سال به مسجد بود و

ه به تا اینک ،ندداد می مسجد را از تمام جھات به غیر از جھت شرقی توسعه
و بعد از وفات اکثر اصحاب که در  ج سال پس از وفات پیامبر ٧٧و  ٨٨سال 

جھت  ،نبوی دستور انھدام مسجد ،خلیفه ولید بن عبدالملک ،مدینه بودند
رقی را صادر از جمله جھت ش ،توسعه آن و دستور توسعه آن از تمامی جھات

 ،مجموع الفتاوی( .اینگونه در ضمن مسجد قرار گرفت ج کرد و قبر پیامبر
  )رتاریخ ابن کثی
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بر ھیچ کسی جایز نیست تا  بنابراین، ،قبر و مسجد استی  هاین قصّ 
چون مخالف  ،شرعی قرار دھد حجترا  شوقایع رخ داده بعد از صحابه

از شریعت است و ولید بن احادیث ثابت شده و مخالف فھم سلف صالح 
از  ج شده است چون پیامبر مرتکب خطادر این باره  )عفاالله عنهعبدالملک(

نھی نموده بود و اصل بر این بود تا مسجد از  ،مساجد ساختن قبور برروی
ی  یافت و قصه می توسعه لغیر از جھت حجره عایشه ،تمامی جھات

ی  و آن ساخته شده ،ستاینگونه ا ج ساخته شده برروی قبر نبیی  قبه
و تابعین یا تبع تابعین و یا از طرف علماء و امامان  شو اصحاب ج پیامبر

لاوون صالحی معروف به ملک منصور به سال قامّت نیست بلکه از جانب 
 )آلبانی و...: یر المساجدذتح( .از پادشاھان متأخرمصری است ھجری ٦٧٨



 

 
 »نداء -نداء «

به  ،ای قوم ما: گوییم می ،دارندق خاطر به قبور به اشخاصی که تعلّ 
 .داعیان الله لبیک گفته و ایمان آورید

صالح یا آیا شما مدرکی دال بر گچ کاری قبور از طرف سلف : گوییم می
 وجود دارد که ،به ضریح و مقامیھا  آن توسل ااز بشری یھا  آن امیدواری

تکیه کرده  ،اعراض نموده و به غیر از او ،از پروردگار مطلق و قادرھا  آن
 ؟باشند
یا قبر یکی از اصحاب و  ج در نزد قبر نبیھا  آن که یکی ازدانید  می آیا

د و طلب بر ناھل بیتش ایستاده باش
کرده ھا  آن آوردن حاجات و نیازھا از

  ؟ندباش
 ،دسوقی ،پندارید که رفاعی آیا می 

در نزد خداوند با  ،بدوی ،جیلانی
انبیاء و تر و با نفوذتر از  اکرام

 ؟پیامبران و صحابه و تابعین ھستند
نگاھی واقع  ،در شھر مدینه سبه زمان خلافت عمر رد اصحاببه عملک
 یرد وگ و زمین را قحطی فرا می ھنگامی که باران قطع شده ،زبینانه بیاندا

را جھت ادای نماز ھا  آن سعمر ،کنند می شکایت ساز آن به نزد عمرھا  آن
 و کند می پس دو دستانش را بلندسبه بیرون از شھر برده و  ،طلب باران

دعای  ،گرفت می در بر پروردگار ا به ھنگامی که قحطی ما را :گوید می
 ،یدی و اکنون نیزبخش می یم و تو به ما بارانداد می را وسیله قرار جپیامبر
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پس روبه عباس  –دھیم  می را وسیله قرار ج عموی پیامبر سدعای عباس
بلند شو ای عباس واز خداوند طلب باران کن و مردم نیز : گوید می کرده و

ھا  آن برروی ،تا اینکه ابر ،کردند می گفته و گریه وزاری »آمین«به دعای او 
 ،نظر بیاندار ،به صحابه کرام .کرد می شروع به باریدن ،انارو ب جمع شده

رداری از محبت نسبت به واز جھت برخوبرتر از ما بودند  ،از جھت علمھا  آن
شدند و غم و  می ولی به ھنگامی که نیازمند ،تر از ما بودند اعظم ج پیامبر

 ،یا رسول الله: نرفتند و نگفتند ج به قبر نبی ،گرفت می دوه آنان را در برنا
  .شفاعت کن ،ما در نزد خداوند بر حقّ 

دعای  ،دانستند میھا  آن چون ،صادر نشدهھا  آن چنین چیزی از !ھرگز 
ی ھر چند آن مرده پیامبر و یا ول ،اصلاً جایز نیست ،مرده وطلب حاجات از او

با دعاھای  ،کردند می قصد طلب حاجات و نیازھا ھا، آن وقتی که .صالح باشد
صد آه و کردند و  می ای کشف مشکلاتشانتمنّ  ،مسنون و موافق سنت

ی پوسیده ھا استخواناطراف  ،امروزیان و بیچاره گان ینسکمبر ،افسوس
ای قوم ما وای بر  .کنند می حمترطلب مغفرت و ھا  آن ازدحام کرده واز

ث و عب ،ھا و ھیاکل و تمثالھا  را از برپایی صورت ج آیا نھی پیامبر ،شما
جاھلیت  ،ترسیده بود که بر مسلمین ج یا اینکه ایشان ؟پندارید می بیھوده

میان کسی  ،چه فرقی است.برگرددھا  و مجسمهھا  صورت پیشین با عبادت
ھا را  پردازد و بین کسی که قبور و آرامگاه می که به تعظیم صور و تماثیل

منجر به شرک شود ھا  آن مادامی که ھر یک از ؟کند می تعظیم و بزرگنمایی
 ؟چه فرقی وجود دارد ،و عقیده توحید را فاسد نماید



 

 
  ندا از جمله وسایل شرک» سوگند به غیر خداوند«

سوگند با نام کعبه و به شرف و به برکت فلانی و یا به حیات و روح  -١
چون  .حرام است ،و دیگران ج ان و یا به مقام و جایگاه نبیدیگر

در حق ھیچ کسی جایز  ،سوگند یعنی تعظیم که به غیر از خداوند
  .نیست

 : کنند می روایت ج از ابن عمر واو از رسول الله امام احمد 

ھر کس به غیر خداوند قسم یاد  ،یعنی »كاالله فقدا شر �من حلف بغ« 

من كان حالفاً « اند. هفرمود ج کند مرتکب شرک شده است و با اینکه پیامبر
خواھان قسم یاد کردن است با ھر کسی ؛ یعنی »تمصحلف باالله أو لييفل

ھر کس بغیر الله  بنابراین، .نام خداوند سوگند بخورد یا اینکه ساکت باشد
قسم یاد کند و او معتقد به برابری عظمت قسم یاد کرده شده با عظمت 

 ستی عظمت او ازآن شرک اکبر است ولی اگر معتقد به پَ  ،خداوند باشد
 .شرک اصغر است ،خداوند باشد عظمت

بدون قصد و غرض  ،واگر به زبان ھر کس سوگند به نام غیر خداوند

 اری روایتبخچون امام ؛ بگوید »لا االلهإله إ لا«برای جبران آن  ،جاری شود

یاد کند  ،ھر کس قسم به نام لات و عزی« اند: فرموده ج که پیامبر کند می

در زبانش  ،بر ھر کسی که سوگند با نام غیر خداوند و .بگوید »لا االلهإله إ لا«
نسبت به ترک آن مجاھدت و کوشش  شود می جاری ،بدون قصد و عمد

 قسم ،عمداً و دروغاً با نام خداوند ،بعضی ھا ،در میان مردم و .نماید
خورند ولی جرأت این را ندارند که با نام شیخ و مرشد طریقتشان قسم  می
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ھر چه که خداوند و شما « ھا انسانسخن بعضی از : تبصره.دروغ یاد کنند
 »به غیر از خدا و شما ندارم یاوری«یا » -اگر خدا و فلانی نبود «یا »بخواھید

که از  شود می از جمله شرکھایی محسوب »این از برکات خدا و شماست«و 
 سپس ھر چه خداوند بخواھد(: و طریقه صحیح آن .گیرد می بان نشأتز

  .شد می پس شما نبودید اینگونهس ر خداوندیا اگ »شما بخواھید
 آویزان ،آنچه که بخاطر ترس از چشم زنی(یمه تمآویزان کردن  -٢

را بکار برد و با ھا  این ،اگر شخصی –و طلسم و کاغذ  )کنند می
شرک اصغر  ،وسیله و سبب رفع و دفع بلاست ،اعتقاد به اینکه تنھا

مستقلاً و  ،ھا ولی اگر معتقد باشد که این شود می محسوب
چون  شود می شرک اکبر محسوب ،نمایند می بلاھا را دفع ،خودشان

و اختیار تصرف و دگرگونی در دنیا  یافته ق خاطر به غیر خداتعلّ  ،وا
 .ه استرا به غیر خدا اعطا نمود

  اند: دو نوع ها یمهتم
از طلا و نقره و ای  هند کسی که پوست و یا قطعانبه م –از قرآن  -١

آیات قرآن نوشته شده است را  ،وی آنرکاغذ و چرمی را که بر
چون انجام آن از طرف  ،ستجایز نی ،آویزان کند و عمل مذکور

 شده است و گاھاً منجر به آویزان کردن چیزھای دیگرن ثابت جنبی
 .شود می

اسماء جن و رمزھای ھای  به مانند کسی که نوشته –از غیر قرآن  -٢
 از وسایل شرک محسوب )پناه بر خدا( ،ران را آویزان کندحسا
ی  یمهتمھر کس : فرماید می سزرگوار ابن مسعودصحابی ب ،شود می

بنده و  ثواب آزاد کردن .را قطع نماید یآویزان شده بر شخص
را شخصی  سیفه بن الیمانذو ح .نصیب او خواھد شد ،غلامی
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: به او گفت ،بسته بود ،برنزاز ای  همشاھده نمود که به دستش حلق
 )پیشگیری از آن و یا دفع آن(بخاطر مریضی : گفت ؟این چیست

مرض  جز چون چیزی ،آن را از دستت جدا کن: به او گفت .ام بسته
و ضرر عائد تو نخواھد شد و اگر در این حالت و با این اعتقاد از دنیا 

  .روی سعادت و خوشبختی را نخواھی دید ،فوت کنی
 قرائت شده ج از آیات قرآن و سنت نبوی اورادی که و یعنی اذکار: رقیه 

کلام خداوند یا اسماء و  ،اگر قرائت مذکور ،شود می کرده وتوبر مریضی ف
ولی تکرار  ،جایز است ...،قرائت سوره حمد و فلق و ناس صفات او به مانند

 شرک اکبر محسوب ،اسماء جن و یا اسماء ملائکه و انبیاء و صالحین
 . شود می

کردن آن بر مریض یا قرائت  فوتقرائت و  ،کیفیت و چگونگی آن :نکته
  .وشانیدن مریض استنبرآب و 



 

 
 شود می از جمله شرک بالله محسوب »ادعاءعلم غیب«

 داند چون او می خداوند فقطرا  )خبر از امور پنھانی و آینده و...(غیب 

ُ ﴿ :فرماید می رضِْ الغَْيبَْ إِ�َّ ا�َّ
َ
مَاوَاتِ وَاْ� : یعنی ﴾قلُْ َ� َ�عْلَمُ مَنْ ِ� السَّ

دانند به  نمی غیب را؛ و زمینند ھا آسمانتمام موجوداتی که در  )ای پیامبر(بگو «
برای احدی  بنابراین، .»غیر از خداوند

ھرگز ممکن نیست که مطلع از غیب 
ی و چه فرشته و یا پیامبر و ول ،اشدب

از  را انتنھا پیامبر و .امام باشد
 ،کند می لعبعضی امورات غیبی مطّ 

خبر  ج که خداوند به نبی ھمچنان
ار و اخبار علامات حیله و مکر کفّ 

 .قیامت و مانند آن را اعطاء نمود
که باشد از جمله قرائت کف دست و فنجان یا ای  هبا ھر وسیل کسپس ھر

ادعای علم غیب  ،و جادوگری کھانتاره کردن به ستارگان یا از روی ظن
 .نماید دروغگو و کافر است

اخبار گم شدگان و امور غیبی  ،و آنچه که از طرف شعبده بازھا و دجالین
بخاطر استخدام جن و شیاطین  .شود می و سبب بعضی از امراض صادر

  .ھستند
ھا  البینفره شناسان و ساحرین و گاھاً بعضی از ضعیف ایمانان به نزد ستا

نگاشته شده در ھای  پرسند و یا به پیش بینی می رفته واز آینده وازدواج خود
و یا با کسانی که ادعای علم غیب دارند  کنند می جراید و مجلات رجوع
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حرام است و ھر کس ادعای علم ھا  این تمام .کند می تماس تلفنی برقرار
 شرک وکفر ،را در گفتارھایش تصدیق نمایدغیب نماید و ھر کسی که او 

 .شود می محسوب



 

 
  ندا از جمله وسایل شرک »سحر و خبر از گم شده«

 و استعمال توتون و تنباکو ادویه جاتکلام و  ھا و افسون عبارت از :سحر
 مریضباشد و آن حقیقت دارد و گاھاً در نفوس و بدن اثر گذاشته و  می
وآن از  .اندازد می و بین زن و شوھر جدایی شود می گرداند یا سبب قتل می

اجتنبوا السبع المو�قات قالوا « اند: فرموده ج پیامبر: بزرگترین گناھان است
رسول االله قال الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله  هن يا وما

 يوم الزحف وقذف المحصنات إلا بالحق وأ�ل الر�ا وأ�ل مال اليتيم والتو�
 ه)یمتفق عل(» الغافلات المؤمنات

 ؟چه ھستندھا  آن :گفتند ،از ھفت چیز ھلاک کننده پرھیز نماییدیعنی؛ 
 .شرک به خداوند و سحر و...: فرمود

 ھاست آن ق خاطر داشتن نسبت بهاستخدام شیاطین و تعلّ  ،وچون سحر
وب شیاطین انجام شود باعمال مح بایست می و برای بخدمت در آوردن آن

کفر و گمراھی است و به ھمین خاطر  ،وچون در آن ادعای علم عیب است

احِرُ حَيثُْ ﴿ :فرمایند می خداوند إِ�َّمَا صَنَعُوا كَيدُْ سَاحِرٍ  وََ� ُ�فْلحُِ السَّ
 �َ

َ
 ]٦٩[طه:  ﴾٦٩�

جا که رود جادوی جادوگر است و ساحر ھر اند  هبه تحقیق آنچه ساخت«: یعنی
قتل و کشتن  ،موافق اعمال جمعی از اصحاب ،حکم ساحر .»شود نمی رستگار

اھل و کوتاھی نموده تس ،راحبرخورد با سدر  اوست ولی در عصر حاضر مردم
نمایند و جوایزی را به  می ی از فنون شمرده وبه آن افتخارو گاھاً آن را فنّ 
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و مسابقات ترتیب داده و ھا  جشن ھا، آن نمایند و برای می ساحرین اعطا
  .نشان از سستی عقیده است ،و این شوند می ھزاران نفر در آنجا حاضر

که او به مجلس یکی از امیران  سللهب بن عبدادچه زیباست عملکرد جن
و  کند می شمشیر بازی ،وارد شد و مشاھده نمود که ساحری در مقابلش

و سپس به جای قبلش  که او سر مردی را قطع نموده کنند می رتصوّ  مردم
  .گرداند می بر

اء و لباسش را پوشیده و شمشیرش را در زیر آن در ،ی آن روزاو فردا
 یقبل با شمشیرش باز روال ر طبقحمخفی نمود و بر خلیفه وارد شد و سا

کرد ودر مقابل مردم به سحر مشغول بوده و مردم به رغم خود تعجب  می
شده و  به او نردیک سجندب ،کردند می را مشاھدهھا  آورترین صحنه

و سرش را از  دناگھان بلند کرده و بر گردن ساحر فرود آوررا شمشیرش 
 ج ز پیامبرا: گفت سو ساحر به زمین افتاد و جندب .تنش جدا نمود

 ،حد شرعی ساحر »بالسيف ضر�ة الساحر حد«: یعنی: گفت می شنیدم که
اگر توانا به زنده کردن : گفتبه ساحر کرد و  رو و .ضرب او با شمشیر است

 .زنده گردان خودت را ،دیگران ھستی خودت را زنده گردان
ھایش را  ھر کس به نزد غیب گو برود و گفته اند: فرموده ج و پیامبر 

 .کافر شده است )قرآن(نازل شده  ج دیق نماید به آنچه که بر محمدتص
 ،گیرند می بازی هرا بتوجه اینکه ساحران و عرّافین عقاید مردم ل مطلب قاب

طوری که خود را در ردیف معالجه کنندگان مریض قرار داده و به مریضی 
و  دھند می دستور قربانی به غیر خدا را با ذبح خروس و مرغ و دیگر حیوانات

ات شیطانی را نوشته و آن را یا به گردن شرکی و تعویذھای  گاھاً طلسم
و گاھاً .انه و صندوق نگه داری شودتا در خ دھند می مریض آویخته یا دستور

 ،خودشان را به معرض اولیائی که صاحب کرامت و اعمال خارق العاده است



 کشتی نجات   ٦٨

 زنند و اعمالی از قبیل زدن خود با شمشیر یا خود را به زیر ماشین می جا
ھا  این رییا اعمالی غ کند و نمی اثریھا  آن به که دھند می انداختن و... انجام

ھا  آن بندی واز عمل شیطان است که ظاھراً توسط که در حقیقت چشم
 .شود می انجام

مسافرت نموده بود و  ،کرد که به یکی از کشورھا می جوانی تعریف
وارد  ،خواست به نیت استراحت

در حالی که : گوید می او ،سیرک شود
 ،کردم می گوناگون نگاهھای  به بازی

 ،زنی را دیدم که با قدرتی عجیب
رود سپس  می هرا ،برروی طناب

ای  هبرروی دیوار پرید و به مانند پش
از  روی آن راه رفت و مردم نیز کاملاً 

 .در حیران و تعجب بودند اوحرکات 
حرکاتی پھلوانی و برخواسته از  ،ممکن نیست حرکات این زن: به خودم گفتم

ده نراضی و قانع و پذیر ،من که انسانی موحد ھستم ،تمرین و ممارست باشد
چه  تاحیران ماندم  بنابراین، .م تا به ماھیت آن پی نبرمستاین اعمال نی

 ،جمعه حاضر شده بودم نماز ناگھان یادم آمد روزی که در سخنرانی ؟کنم
گفته بود که جادوگران با  اوگری بود و ودرباره سحر و جادسخنان خطیب 

وکید و  دھند می حرکات خارق العاده انجام ،ھمکاری و استخدام شیاطین
از صندلی ام  بنابراین، ،کند می خنثی ،ذکر و یاد خداوند تنھا ،نیز قوت آن را

م و به طرف صحنه نمایش حرکت کردم و مردم نیز تعجب کنان واستبر خ
اینگونه پنداشته بودند که از فرط تعجب به زن  زدند و من را نیز می دست

گر و صحنه نمایش شوم و وقتی که نزدیک جادو می ساحر و جادوگر نزدیک

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ هُوَ الَْ�ُّ ﴿ الکرسی طرف جادوگر نگاه کرده و آیةبه  ،شدم ا�َّ

 



 ٦٩   کشتی نجات

رضِْ  مَنْ ذاَ 
َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ� اْ� خُذُهُ سِنَةٌ وََ� نوَمٌْ  َ�ُ مَا ِ� السَّ

ْ
القَْيُّومُ  َ� تأَ

ِي �شَْفَعُ عِندَْهُ إِ�َّ �إِذِنْهِِ  َ�عْلَ  يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ  وََ� ُ�يِطُونَ ا�َّ
َ
مُ مَا َ�ْ�َ �

رضَْ  وََ� َ�ئُودُهُ 
َ
مَاوَاتِ وَاْ� ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إِ�َّ بمَِا شَاءَ  وسَِعَ كُرسِْيُّهُ السَّ ْ�َِ�

زن شروع به  ،را قرائت نمودم ٢]٢٥٥[البقرة:  ﴾٢٥٥حِفْظُهُمَا  وَهُوَ العَِْ�ُّ العَْظِيمُ 
تا وقتی که تلاوت آیه تمام شود او  ،قسم به خداوند ،اضطراب و حرکت کرد

بر زمین افتاده و لرزید و مردم ترسیده واو را به بیمارستان منتقل نمودند و 

يطَْانِ َ�نَ ﴿ :فرماید می چه راست گفت پروردگار آنجا که إنَِّ كَيدَْ الشَّ
 و »و حیله شیطان ضعیف است یق که مکربه تحق« ]٧٦[النساء:  ﴾٧٦ضَعيِفًا

ُ خَْ�ُ المَْاكرِِ�نَ ﴿ :گوید می ُ  وَا�َّ یعنی  ٣]٥٤[آل عمران:  ﴾٥٤وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ا�َّ
دشمنان پیامبر برای نابودی او نقشه کشیدند و خداوند ھم برای حفظ او 

 چاره جویی کرد و خداوند بھترین چاره جویان است.

                                                 
گاه خواب است، ھیچ خدای یکتا که جز او ھیچ معبودی نیست، زنده و قائم به ذات« -٢

ن است در گیرد، آنچه در آسمان ھا و آنچه در زمی سبک و سنگین او را فرا نمی
سیطره مالکیّت و فرمانروایی اوست. کیست آنکه جز به اذن او در پیشگاھش شفاعت 
کند؟ آنچه را پیش روی مردم است [که نزد ایشان حاضر و مشھود است] و آنچه را 

داند. و آنان به چیزی از  پشت سر آنان است [که نسبت به آنان دور و پنھان است] می
ھا و زمین را فرا  آسمان اش، کرسیبه آنچه او بخواھد. دانش او احاطه ندارند مگر 

 »گرفته و نگھداری آنان بر او گران و مشقت آور نیست؛ و او بلند مرتبه و بزرگ است
و نیرنگ زدند، و خدا ھم جزای نیرنگشان را داد؛ و خدا بھترین جزا دھنده نیرنگ « -٣

 .»زنندگان است



 

 
 

 ندا از جمله وسایل شرک »تعظیم تماثیل و نصب تذکاریه«

حیوان  که به شکل انسان یاای  هتماثیل جمع تمثال است و آن مجسم
 .شود می ساخته

در میادین و  وسازند  می که به شکل بزرگانھایی  مجسمه :نصب تذکاریه 
ساخت چنین  بخاطر ،حالی که پیدایش شرکگذارند، در  می ،و غیرهھا  کرپا

به ھنگامی که تمثال  ÷دانید که قوم نوح نمی مگر .دبوھایی  مجسمه
به جای  ،وقت زیادی نگذشت تا اینکه ،اشخاص بزرگوار را درست کردند

از نصب تماثیل و  ج و به ھمین خاطر پیامبر .عبادت نمودندرا ھا  آن خداوند
 رف شرککه به ط اندای  هوسیلھا  آن چون نھی نمودھا  آویزان کردن عکس

اش و مجسمه ساز را لعن و نفرین نموده و خبر نقّ  ج برند و بلکه پیامبر می
شوند و  نمی ،که حاوی عکس باشدای  هداده است که فرشتگان وارد خان

کردن عکس و  سرنگونتور عذاب را متوجه نقاشان نمود و دسترین  شدید
 در کرد.مجسمه را صا



 

 
  ندا از جمله وسایل شرک: »توسّل نامشروع«

مخلوقین و یا طلب دعا و  یا ذات و حقّ  ج توسّل با جاه و مقام نبی

 اللهم اني( نباید در دعا کردن بنابراین، ،شفاعت از مردگان جایز نیست

جایز ھا  این جمیع ،بگوید ،)فلان مرده حا برويا بحق فلان ي كيبن بجاه كاسأل
 .نیست

 :ل جایز و مشروعتوسّ 
یا : مانند اینکه شخصی بگوبد –توسل با اسماء و  صفات خداوند  -١

 یا غفور اغفرلی  –رحیم ارحمنی 
به مانند اینکه  .ل و نزدیکی به خداوند با ایمان و اعمال صالحهتوسّ  -٢

 )كجنت يأدخلن كرسلل يقيتصدو كب مانييابهم لال(: بگوید
(پروردگارا به خاطر ایمانم به تو و تصدیق پیامبرانت من را به بھشت 

  وارد کن)
مانند  ،زنده و ھای صالح ل و نزدیکی به خداوند با دعای انسانتوسّ  -٣

صالح و نیکوکار زنده بخواھیم تا در حق ما از خداوند ای  هاینکه از بند
 ،مسلمان در حق برادر مسلمانش غایباً  یلب نماید چون دعاط

 .جایز نیست ،ولی طلب دعا از مرده شود می اجابت کرده
رف آن به غیر صتمام مطالب مذکور از حقوق خداوند بر بندگانش است و 

 .ناجایز است ،خداوند



 

 
 »است از ایمان به خداوند«

تمام چیزھا است و تنھا او مستحق عبادت  ربّ  و اعتقاد به اینکه او مالک

ءٌ  وَهُوَ ﴿ :تاست واو دارای اسماء و صفات بلند مرتبه اس ليَسَْ كَمِثلْهِِ َ�ْ
مِيعُ اْ�صَِ�ُ  به مانند اوچیزی وجود ندارد او شنوا و بینا « ]١١[الشوری:  ﴾١١السَّ

ر کیفیتی ھر وقت که بخواھد و با ھ ،به اینکه خداوند .و ایمان داریم »است

ُ مُوَ� ﴿ :که گفته است زند ھمچنان می حرف که بخواھد وََ�َّمَ ا�َّ
قرآن و  اینکه و »با موسی سخن گفت وندو خدا« ]١٦٤[النساء:  ﴾١٦٤تَْ�ليِمًا

  .کلام خداوند است ،جمیع کتب آسمانی
 ط بر مخلوقاتش با ذات و صفاتشایمان داریم به اینکه خداوند مسلّ  و
و زمین را در طول شش روز خلق کرده و  ھا آسمانباشد و به اینکه او  می

لایق به جلال  ،بر روی عرش برروی عرش قرار گرفته است و قرار گرفتن او
داند  نمی و عظمت اوست و کیفیت و چگونگی آن را به غیر از خودش کسی

گاه ط و برتر از عرش خود است و از احوال مخلوقین آو با این حال او مسلّ 
بیند و امور آنان را  می بوده و سخنانشان را شنیده و افعال و اعمال آنان را

  .کند می ییزتدبیر و برنامه ر
اینکه مومنین در روز قیامت پرودگار شان را رویت  بهو ایمان داریم 

ةٌ ﴿ :فرماید می خداوند ،د نمودنخواھ  ﴾٢٣ناَظِرَةٌ إَِ� رَّ�هَِا  ٢٢وجُُوهٌ يوَمَْ�ذٍِ ناَِ�َ
به سوی پروردگارشان  شاداب استھایی  در آن روز چھره« ،یعنی ]٢٣-٢٢[القیامة: 

 .»کنند می نظاره



 ٧٣   کشتی نجات

درباره صفات  ج ند در کتابش و پیامبروبه تمام آنچه که خدا بنابراین،
لایق  که آوریم و حقیقت آن را به وجھی می ایمان اند، هپروردگارمان خبر داد

 .مکنی می تصدیق است خداوند



 

 
 »ایمان به فرشتگان«

سپرده است و ھا  آن آفریده و انجام اعمالی را برای از نورخداوند آنان را  
و  کنند نمی الھی سرپیچی امربندگانی ھستند که در برابر دستورات و او

و بندگی شان در برابر او  ندواداز خھا  آن بیشتر از ماست و خوفھا  آن تعداد
که در  کنند می سلم روایتم اری وبخن اامام.بیشتر از خوف و بندگی ماست 

وجود  »ورمبيت المع«با نام ای  هآسمان خان
دارد که در روز ھفتاد ھزار فرشته وارد 

و تا  شوند می و سپس از آن خارج شده
واز ابی  .گردند نمی روز قیامت به آن بر

 داود و طبرانی به سندی صحیح روایت
برای من  اند: فرموده ج که پیامبر شود می

از حاملان عرش صحبت نمایم که مابین ای  هاجازه داده شد تا درباره فرشت
  .نرمی گوش و گردنش مسیر ھفتصد سال بود

ابلاغ وحی ی  به جبرئیل وظیفه ،در بین فرشتگان تقسیم کار وجود دارد
باران و رویاندن است و به ی  فرشته ،انبیاء داده شده است و میکائیلبه 

دمیدن در شیپور به ھنگام برپایی قیامت داده شده ی  اسرافیل نیز وظیفه
و  نگھبان جھنم است ،قبض روح و مالکی  فرشته ،است و ملک الموت

بعضی از فرشتگان خداوند وظیفه رسیدگی به جنین در رحم را دارند و 
مسئول نوشتن  ،به حفظ بنی آدم از خطرات مشغولند و بعضی ھاھا  بعضی

و  کنند می نیز از مردگان داخل قبر سوالھا  اعمال بنی آدم و بعضی
 .آوریم می ندیده ایمانھا  آن عالم فرشتگان عالمی غیبی است و به.غیره

 



 ٧٥   کشتی نجات

 واند  هنیز که از ما غائبند جن نام دارند که از آتش خلق شد مخلوقات دیگری
ف و ھا مکلّ  آن و .را قبل از آفرینش انسان خلق کرده استھا  آن خداوند

 مأمور به عبادت ھستند ودر میان آنان کافرو مومن و مطیع و گناھکار یافت
که آنان بر  نمایند ھمچنان می دست درازی و تجاوز ،و گاھاً بر انسان شود می

با  )رفتن به مستراحپاکی بعد از (گاھاً ضرر رسان ھستند استنجاء  ،انسان
است چون در صحیح مسلم  استخوان و مدفوع حیوانات ضرررساندن به آنان

با استخوان و مدفوع گاو استنجاء نکنید چون طعام و  اند: فرموده ج پیامبر
  .ھستند ،غذای برادران شما جنیان

نمود  ،ھوش کردن بی با وسوسه و ترساندن و ،ودشمنی جن بر انسان نیز
کار شرعی به مانند با اذھا  آن روش جلوگیری از خطراتکه  ،کند می پیدا

و  )فلق و ناسھای  سوره(ذات و تعوّ  )بقرهسوره  ٢٥٥هیآ(الکرسی  قرائت آیة
باشد اما قربانی کردن با نام و بخاطر  می ج کار شرعی ثابت شده از پیامبراذ

 شود می محسوبھای شرک  شان از صورتآنان برای در امان ماندن از شرّ 
شکی نیست که جن و شیاطین مخلوقاتی ضعیف ھستند و کید و حیله آنان 

ولی انسان ھرگاه بر معصیت و گناھش افزون شود و نظر  ،نیز ضعیف است
نسبت به  ،مساعد به حرام داشته و یا به موسیقی گوش فرا دھد ودر کل

ایمانش ضعیف  ،تعلق خاطر نداشته باشد ،ات دین اسلامدستورات و منھیّ 
چون پناھگاھش را از  ،در اینصورت شود می شده وارتباطش با خداوند سست

 :فرماید می خداوند در این باره ،یابند می دست داده شیاطین بر او تسلط

وُنَ ﴿ ِينَ آمَنُوا وََ�َ رَّ�هِِمْ َ�تَوَ�َّ  ]٩٩[النحل:  ﴾٩٩إنَِّهُ لَيسَْ َ�ُ سُلطَْانٌ َ�َ ا�َّ
 طی بر کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکلطان تسلّ شی ،یعنی

ندارد و تسلط شیاطین برکسانی است که از خداوند اعراض  ،کنند می
 اند. هکرد



 

 
 »ایمان به کتب«

یی که خداوند بر انبیاء جھت ھدایت خلق نازل ھا کتاب باور داشتن به
و تعداد آنان فراوان است که خداوند چھار کتاب را برای ما  .نموده است

 -٢.شده استنازل  ج کتابی که بر محمد؛ قرآن -١ .معرفی نموده است
نازل  ÷بر داود؛ زبور -٤ ÷بر عیسی؛ انجیل -٣ ÷بر موسی؛ تورات

 آخرین و بزرگترین،کلام خداوند ھستند که قرآنھا  این تمام اند. هشد
  اند. هکتب پیشین در آن جمع شدکه معنای  ھاست آن

 »رسولان و ایمان به انبیاء«

را به عبادت ھا  آن پیامبری را فرستاده تا ،خداوند به میان ھر جماعتی
و  .است ج و آخرینشان محمد ÷نوح ،اولین رسولان فرا خواند و خداوند

اخبار را بیان نموده و ھا  آن بعضی ازھای  زیاد است اسماء و قصهھا  آن تعداد
یی ھستند و به ھا انسانھا  آن بعضی از آنان را برای ما اطلاع نداده است و

گونه  ھیچ ،شود می از جانب خداوند وحی فرستادهھا  آن غیر از اینکه به

ناَ �ََ�ٌ مِثلُُْ�مْ يوَُ� إَِ�َّ ﴿ .ندارند ھا انسانتفاوتی با سایر 
َ
مَا �  ﴾قلُْ إِ�َّ

بگو که من به مانند شما بشری ھستم که بر « ج ای محمد؛ یعنی ]١١٠[الکهف: 
 .»شود می من وحی فرستاده

و  .میرند می آشامند و یا مریض شده و می خورند و می بشرند وھا  آن .بله
ھا  آن واجب است و ھر کس به رسالت یکی ازھا  آن ایمان آوردن به جمیع

ه این ترتیب ب .را قبول نکرده استھا  آن ایمان نداشته باشد رسالت جمیع
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را تکذیب نموده واز او تبعیت ننمودند آنان حضرت  ج مسیحیانی که محمد
رسالت ھا  آن به ÷عیسی چوناند  هعیسی بن مریم را نیز تکذیب نمود

از ھا  آن ه است ولیت از او نمودرا بشارت داده و امر به تبعیّ  ج محمد
 .اطاعت نکردند ÷عیسی

 »ایمان به روز آخرت«

در قرآن و  مواردی که بعد از مرگ اتفاق خواھد افتاد وتصدیق  ،یعنی
اول به عذاب و یا نعمت ی  در وھله بنابراین، .باشد می ،سنت ذکر شده است

وحََاقَ بآِلِ فرِعَْوْنَ ﴿ :قبر ایمان بیاور که در قرآن و سنت ثابت شده است
ا وعََشِ  ٤٥سُوءُ العَْذَابِ  اعَةُ ا�َّارُ ُ�عْرضَُونَ عَليَهَْا غُدُوًّ يًّا  وََ�ومَْ َ�قُومُ السَّ

شَدَّ العَْذَابِ 
َ
دْخِلوُا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
خویشان فرعون را «: یعنی ]٤٦-٤٥[غافر:  ﴾٤٦أ

صبح و شب بر آنان حاضر کرده شده ودر روز  ،عذاب سخت فرا گرفت و آتش
خویشان فرعون را به شدیدترین عذاب وارد : خواھیم گفت (به فرشتگان) قیامت
  .»نمایید

َ�ْ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّونَ إَِ� ﴿اند:  منافقین فرموده و خداوند درباره ُ�هُمْ مَرَّ سَنُعَذِّ
پس سآنان را دوبار عذاب خواھیم داد و « ،یعنی ]١٠١[التوبة:  ﴾١٠١عَذَابٍ عَظِي�ٍ 

خواھند  ،بزرگی برگرداندهبه طرف عذاب 
که اند  هابن مسعود و غیر او گفت .»شد

عذاب اول در دنیا و عذاب دوم در قبر «
 ،پس به طرف عذاب بزرگ در آتشس

 »برگردانده خواھند شد
اما احادیث وارده در باب عذاب قبر به 
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که احادیث در اند  هکثرت وارد شده و حتی ابن القیم و غیر او صراحتاً فرمود
ایت این باب به تواتر رسیده است که بیشتر از پنجاه حدیث در این باره رو

روایت  ،لمحدیثی است که در بخاری و مس ،ھا شده است که از جمله این
: فرمود بنابراین،شدند و  می از کنار دو قبر رد ج شده است که پیامبر

نیز امری بزرگ ھا  آن و سبب عذاب شوند می صاحبان این دو قبر عذاب داده
سخن در میان مردم  شد و دیگری نمی پاک نیست و یکی که از ادرارش

  »کرد می چینی

من عذاب  كب اعوذ ا� ا�« اند: فرموده ج صحیح دیگر او ودر حدیث
اموری غیبی  ،عذاب و نعمت قبر .که نشان از وجود عذاب قبر است »القبر

از ایمان به روز آخرت  .باشند نمی ھستند و با عقل قابل قیاس و بررسی
 :است

بعث و زنده شدن مردگان به ھنگامی که در صور  به باور داشتن -١
پابرھنه ولخت و ختنه  ،مردگان بنابراین،دمیده خواھد شد  )شیپور(

ُ�مَّ ﴿ :فرماید می که خداوند ھمچنان .نشده از زمین بلند خواھند شد
 ﴾١٦ُ�مَّ إنَُِّ�مْ يوَمَْ القْيَِامَةِ ُ�بعَْثُونَ  ١٥إنَُِّ�مْ َ�عْدَ ذَلكَِ لمََيّتُِونَ 

مردگانی ھستید که  ،شما بعد از حیات دنیوی«: یعنی ]١٦-١٥[المؤمنون: 
 .»در روز قیامت زنده گردانیده خواھید شد

إنَِّ إَِ�نَْا ﴿ :فرماید می اعمال. خداوند باور داشتن حساب و جزاء  -٢
قطعاً «یعنی  ]٢٦-٢٥[الغاشیة:  ﴾٢٦ُ�مَّ إنَِّ عَليَنَْا حِسَاَ�هُمْ  ٢٥إيِاََ�هُمْ 

 .»تردید حسابشان بر عھده ماست بی آن گاه بازگشت آنان به سوی ماست
 با تقواست،ی ھا انسانگاه بھشت منزل .ایمان به بھشت و آتش جھنم -٣

که وسایل و اسباب ضیافت در آن را نه چشمی دیده و نه گوشی 
شنیده ونه بر قلب بشری خطور کرده است و آتش منزل گاھی 
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آن عذابی که  ،شود می عذاب داده کینبه کفار و مشر است که در آن
  .به فکر ھیچ کس ھم خطور نکرده است

مانند خروج دجال و  ،ھای صغری و کبرای قیامت ایمان به علامت  -٤
سمان و طلوع خورشید از مغرب و خروج آاز  ÷نزول عیسی

 .حیوان زمینی از مکانش و غیره
بھشتیان یت خداوند توسط رؤ ایمان به شفاعت و حوض و میزان و  -۵

 .و موارد دیگر که در آخرت وقوع خواھد یافت

 »ایمان به خیر و شر قدر«

 ،از اتفاق افتادن اموراش  باور داشته باش که خداوند به جھت وسعت علم
وقوع تمام اشیاء را دانسته ودر لوح  بنابراین، ،با خبر است ،قبل از موعدش

ِ ﴿ .محفوظ نگاشته است و جمیع مخلوقات را خلق کرده است
ُ خَالقُِ ُ�ّ ا�َّ

ءٍ وَ�يِلٌ  ْ�َ ِ
ءٍ  وَهُوَ َ�َ ُ�ّ آفریننده ھر چیزی  وندخدا« ]٦٢[الزمر:  ﴾٦٢َ�ْ

در این دنیا چیزی به  بنابراین، »است و او بر ھر چیزی نگھبان و کارساز است
گاه نباشد و به آن اجازه وقوع ندھد ،آید که خداوند از وجودش نمی وجود  .آ

ءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ ﴿ :فرماید می خداوند در این زمینه  ]٤٩[القمر:  ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ْ
و ھر انسانی دارای  »ایم نقص خلق کرده بی ما تمام چیزھا را با اندازه گیری«

که با آن انجام یا ترک چیزی را  ،مشیئت و اراده و قدرت و توانایی است
  .نماید می اختیار

خواند واگر ھم بخواھد گمراه شده و  می وضو گرفته و نماز ،اگر بخواھد
ن مورد حسابرسی و مجازات قرار انسا ،و به سبب داشتن اختیار کند می زنا
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قضا و قدر به  ،نیست که برای ترک واجبات وانجام محرمات رد و جایزیگ می
 .ت و توجیه اعمال قرار گیردعنوان حجّ 



 

 
 »دننمای می مواردی که در ایمان خلل وارد«

 از دین محسوب مرتدّ  مسخره کننده آن، که –مسخره گرفتن دین  .١

ْ�هَُمْ َ�َقُولُنَّ إِ�َّمَا كُنَّا َ�ُوضُ ﴿ :فرماید می خداوند ،شود می
َ
وَلَ�نِْ سَ�
ِ وَآياَتهِِ وَرسَُوِ�ِ كُنتُْمْ  باِ�َّ

َ
َ� َ�عْتَذِرُوا قدَْ  ٦٥�سَْتَهْزئِوُنَ وَنلَعَْبُ  قلُْ أ

و اگر [نسبت به اعمال « ]٦٦-٦٥[التوبة:  ﴾َ�فَرُْ�مْ َ�عْدَ إيِمَانُِ�مْ 
: گویند می ناھنجار و گفتار باطلشان] از آنان بازخواست کنی، قاطعانه

 بگو: آیا خدا وآیات او و پیامبرش را مسخره فقط شوخی وبازی کردیم!
ت به اعمال و گفتارتان] عذرخواھی نکنید که کردید؟ بگو: نسب می

[عذرخواھی شما را پایه واساسی نیست] یقیناً شما پس از ایمانتان کافر 
 ،دکنی می یعنی آیا خداوند وآیات و پیامبرش را استھزاء »شدید

بعد از ایمان آوردنتان کافر شده  ،نداردای  همعذرت خواھی شما فاید
اسلام دینی قدیمی : گویدند ھا می عضیو اینگونه است آنچه که ب .اید

سبب  ،ندارد یا بگوید را و کھنه است و صلاحیت اجرایی در عصر ما
قوانین : دین اسلام است و یا بگوید ،مسلمینعقب ماندگی و پسرفت 

 وضع شده بھتر از قوانین اسلامند و یا به کسی که دعوت به توحید
تندرو و یا وھابی  ،کند می انکاررا ھا  و عبادت قبور و امامزاده کند می

  .نماید و یا تفرته افکن بین مسلمین قلمداد
  .حکم کردن به غیر آنچه که خداوند نازل نموده است .٢
ت شریعت او در افعال و حکمیّ  ،از لوازم و اقتضاءات ایمان به خداوند 

ام واجب است بر حکّ  بنابراین، ،اقوال و خصومت و اموال و سایر حقوق است
ت نیز ھمچنین واجب است بر با قوانین الھی صدور حکم نمایند و بررعیّ که 
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 با حکم الھی صدور حکم نماید خداوند در این باب اجازه دھند که ،قاضی

فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُْمِنُونَ حَ�َّ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ُ�مَّ َ� ﴿ :فرماید می
�فُْسِهِمْ 

َ
ا قَضَيتَْ وَ�سَُلّمُِوا �سَْليِمًاَ�ِدُوا ِ� � : یعنی ]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجًَا مِمَّ

ما دامیکه در مشاجرات  ،مومن نخواھند شد )ج ای محمد(سوگند به پروردگارت «
ای  هحرج و مضایق کدام ھیچ ،تو را حکم قرار ندھند و پس از حکم شما .میانشان

 »درونشان نیابند و کاملاً تسلیم شوند
 )در معاملات و سرقت و زنا و غیره(لازم است در ھر موردی  بنابراین،

حکم الھی اجرا شود و نباید احکام خداوند را فقط محصور به طلاق و ازدواج 
و احوالات شخصیه کرد و ھر کس قوانینی برای مردم وضع کرده و ادعا 

تساوی  نماید که با وجود این قوانین نیازی به احکام الھی نیست یا ادعای
تر از قوانین الھی  نماید و یا ادعا نماید که قوانین وضع شده مناسبھا  آن بین

مْ ﴿: فرماید می خداوند –بله او کافر است  .در عصر حاضر است کافر است
َ
أ

 ُ ذنَْ بهِِ ا�َّ
ْ
َ�ءُ َ�عَُوا لهَُمْ مِنَ اّ�ِينِ مَا لمَْ يأَ  آیا«: یعنی ]٢١[الشوری:  ﴾لهَُمْ ُ�َ

که خدا به آن اجازه اند  هدینی را پدید آورد ،آنان معبودھایی دارند که برای ایشان

ِ ﴿ :دفرمای می . و»نداده است حْسَنُ مِنَ ا�َّ
َ
فحَُْ�مَ اْ�َاهلِيَِّةِ َ�بغُْونَ  وَمَنْ أ

َ
أ

طلبند؟! و  می پس آیا داوری جاھلیت را« ]٥٠[المائدة:  ﴾٥٠حُكْمًا لقَِوٍْ� يوُقنُِونَ 
 »برای قومی که یقین دارند، چه کسی در داوری بھتر از خدا است؟

حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاَ�هُمْ ﴿ :در حدیثی صحیح آمده است که وقتی آیه و
َ
َذُوا أ ا�َّ

 ِ رَْ�اباً مِنْ دُونِ ا�َّ
َ
عالمان و راھبانشان  ،یھود و نصاری( ،یعنی ]٣١[التوبة:  ﴾أ

یا : گفت سعدی بن حاتم ).یرفته بودندذرا به عنوان رب به غیر از خداوند پ
کردیم  نمی که عبادترا ھا  آن .ما به ھنگامیکه مسیحی بودیم ج رسول الله

 مگر آنچه را که خداوند حرام کرده بود حلال: فرمود ج رسول الله
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دانستید و آنچه را که خداوند حلال  نمی کردند و شما نیز آن را حلال نمی
 ،بله: گفت ؟دانستید نمی و شما آن را حلال کردند نمی حرام ،کرده بود

  .استھا  آن این یعنی عبادت کردن: فرمود ج پیامبر
 .دوستی با کفار و دشمنی با مومنین .٣

بر مسلمین واجب است تا کافران یھود  ای، هشک و شبھگونه  ھیچ بدون
 ،و نصاری و سائر مشرکین را دشمن خود پنداشته و از دوستی و محبت

ِينَ آمَنُوا َ� ﴿ :فرماید می خداوند .پرھیز نمایندھا  آن نسبت به هَا ا�َّ ُّ�
َ
ياَ �

ِ وَقدَْ َ�فَرُوا بمَِا  ة وِْ�اَءَ تلُقُْونَ إَِ�هِْمْ باِلمَْوَدَّ
َ
َ�تَّخِذُوا عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مْ أ

من ای کسانی که ایمان آورده اید دش«؛ یعنی ]١[الممتحنة:  ﴾جَاءَُ�مْ مِنَ اْ�َقِّ 
به ھا  آن ،ننماییدھا  آن من و خودتان را دوست و ھمدم قرار ندھید و محبت را نثار

محبت کردن به آباء و  ،بلکه خداوند »کافرند ،حقی که به جانب شما آمده است

َ� َ�دُِ ﴿ :فرماید می خداوند .برادران اگر کافر باشند را حرام نموده است
 ِ َ وَرسَُوَ�ُ وَلوَْ َ�نوُا قَومًْا يؤُْمِنُونَ باِ�َّ وَاْ�وَمِْ اْ�خِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ ا�َّ

وْ عَشَِ�َ�هُمْ 
َ
وْ إخِْوَاَ�هُمْ أ

َ
�نَْاءَهُمْ أ

َ
وْ �

َ
قومی را «: یعنی ]٢٢[المجادلة:  ﴾آباَءَهُمْ أ

 ،در عین حالو  باشند نخواھید یافت که به خداوند و روز قیامت ایمان آورده
خدا و رسولش را به دوستی گرفته باشند گرچه آن جماعت پدران یا مخالف 

ه کثرت ب ،و آیات دیگر در این زمینه .»باشندھا  آن پسران ویا برادران یا خویشان
ار و که بغض و نفرت نسبت به کفّ  کنند می دلالتھا  آن و تمام شود می یافت

ا دین و دوستان بدلیل کافر شدنشان به خداوند و عداوت بھا  آن دشمنی با
  .خداوند و حیله و مکر آنان نسبت به دین لازم است

عداوت و دشمنی یھود و نصاری و کید و حیله شان نسبت به اسلام و 
نفرت و دشمنی شان با مسلمین و خرج کردن مال فراوان برای جلوگیری از 

و سکونت گزیدن در سرزمین  .بر ھیچ کس پوشیده نیست ،گسترش اسلام
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در لباس و روش ھا  آن ه بها سفر به آن مناطق بدون ضرورت و تشبّ کفار و ی
بدون حاجت و نیاز از صورتھای موالات و ھا  آن زندگی و تکلم بر زبان

  .دوستی بعضی از مسلمین با کفار است
و یا عیب جویی ھا  آن و ناسزا گفتن به ج عیب جویی اصحاب پیامبر .٤

 .از اھل بیت او
 تمحبّ ھا  آن را دوست داشته و نسبت به ج نبی جمیع اصحاب ،ما 
و  سنه علی ،کنیم نمی لغه و غلومبا ھا، آن داشتن ورزیم ولی در دوست می

جوییم و دشمن  نمی بیزاری و نفرت ،نیزھا  آن نه غیر او را و از ھیچ یک از
 نماییم خداوند می آنان را یادآوری ،آنان را دشمن پنداشته و با ذکر خیر

بَعُوهُمْ ﴿ :فرماید می ِينَ ا�َّ نصَْارِ وَا�َّ
َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِ�نَ وَاْ� وَّ

َ
ابقُِونَ اْ� وَالسَّ

ُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا َ�نهُْ  اولین سبقت «؛ یعنی ]١٠٠[التوبة:  ﴾�إِحِْسَانٍ رَِ�َ ا�َّ
خداوند  اند، هشدھا  آن گرفتگان از مھاجرین و انصار و کسانی که با روش نیکو تابع

و مذھب اھل سنت و  »نیز از خداوند راضی اندھا  آن از آنان راضی است و
که میان آنان در گرفت این است که ھایی  اختلافات و جنگی  جماعه درباره

ھم بشر ھا  آن – کنند می خودداری ،آن اتفاقاتی  از بحث و کنکاش درباره
و  –نمایند  می اذروشی درست را اتخھستند و گاھی به خطا رفته و گاھی 

ھا  که خداوند، شمشیرمان را از دخول وقاطی شدن در آن فتنه ھمچنان
نگه ھا  ھایمان را نیز ازتعرض به این فتنه زبان بنابراین، ،مصون داشته

یی ھستند که پروردگارشان در روز ھا انسانھا  آن ،گوییم می داریم و می
و خلافت را  .خواھد کردرا جمع کرده و میانشان حکم ھا  آن قیامت جمیع

به خاطر فضیلت و مقدم بودن او بر جمیع  سبه ابی بکر ج نیز بعد از پیامبر
  .نماییم ثابت می شعلی عثمان و مت سپس به عمر وا
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آنچه که بعضی از مسلمین در دین احداث و نوآوری کرده و به  .٥
به خداوند نزدیکی خواھند  ،نوھای  توسط آن پدیده ،عای خودادّ 

  .یافت
ناء آن و سلام دادن بر و بلند شدن در اث ج مانند جشن تولد نبی

بدعت و نوآوری ھا  این تمام.و برگزاری جشن تولد اولیاء و صالحین جپیامبر
و به اند  هادآن را انجام ند شو اصحاب ج رکه پیامب شود می در دین محسوب

هذا  نامرأ أحدث فيمن « اند: ه فرمودهثابت شده است ک ج تحقیق از پیامبر
ھر کسی در ؛ یعنی »رد لیس منه فهو ما

این دین ما چیزی را ایجاد کند که از دین 
آن عمل مردود و باطل است و  ،ما نیست

 ةكل �دثه بدع: است کهھمچنین گفته 
ھر نوآوری در ؛ یعنی .ضلاله ةو� بدع

دین بدعت است و ھر بدعتی گمراھی و 

ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ ﴿ :فرمایند می است و خداوند نیز ضلالت
َ
اْ�وَمَْ أ

�ْمَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ اْ�ِسَْ�مَ دِينًا
َ
؛ یعنی ]٣[المائدة:  ﴾وَ�
م و دین اسلام نعمت را برای شما به پایان رساند دین شما را کامل کردم و ،امروز«

ولی از احداث و ایجاد  »ام راھنما برای شما اختیار کرده را به عنوان دین و
که خداوند دین را کامل نکرده است تا  شود می فھمیدهھا  اینگونه از جشن

عباداتی را احداث و  .اسلام علماً و زماناً بدورند جایی که متأخرین که از صدر
در حالی که  ،کنند می و ادعای نزدیکی به خداوند با این عباداتایجاد نموده 

باشد اگر برگزاری  می ج ای خدا و پیامبراعتراض و عیب جوئی بر ،این عمل
 ،شد می رضای الھیبود که موجب  می تولد از امور مربوط به دینھای  جشن
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 ،آشکارا و صراحتاً  ،در حالی که علماء ،کرد می آن را بیان ج حتماً پیامبر
ن آن عبادتی نو پیدا و بدعت و چو اند، هرا انکار کردھا  برگزاری چنین جشن

نسبت به ساحت ھا  این جشنخصوصاً اگر در  ،ضلالت و گمراھی است
و یا توأم با اختلاط مرد وزن و استعمال  شود می غلو و زیاده روی جرسول

با  ،از جشن ھااینگونه  ھمراه باشد و گاھاً در ،آلات موسیقی و لھو و لعب
مبتلا به شرک اکبر شده و اعتقاد به  ج و یاری و دعا از پیامبر لب مددط

 و اگر گفته شود که در کنند می دانایی او از علم غیب و کفریات دیگر را پیدا
 شده و سیرت و زندگانی او بررسی ج یادی از پیامبر ،از مراسماینگونه 

ولی اگر ذکر و کلام و سخنی زیباست  ،این: گوییم می ما در جواب شود می
سیرت او بدون در نظر گرفتن وقت و مکان معین باشد و  ج یادآوری پیامبر

امری  ،یا مجالس عامه باشدھا  یا در گفتگوھا و سخنرانیھا  منبرمثلاً بر روی 

هَا ﴿ :فرمایند می خداوند در قرآن مبین .است پسندیده و غیر قابل انکار ُّ�
َ
ياَ �

طِيعُوا الرَّسُولَ 
َ
َ وَأ طِيعُوا ا�َّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ در موردی  اگر؛ یعنی ]٥٩[النساء:  ﴾ا�َّ

سنت او) (آن مورد را به خدا (کتاب او) و به رسولتنازع و درگیری یافتید 
د را به برگزاری جشن تولّ  ،و ما نیز برای اجابت دستور خداوند .برگردانید

ت از را دستور به تبعیّ  کتاب خدا برگرداندیم و مشاھده نمودیم که خداوند ما
به سنت  بنابراین،که دین کامل است و  دھد می نماید و خبر می ج پیامبر

آن را انجام  ج ی در آن نیز نیافتیم که پیامبرمراجعه نمودیم ول ج مبرپیا
بلکه بدعت و نوآوری  ،پس دانستیم که آن مربوط به دین نیست ،داده باشند

 یه به یھود و نصاری در امور مربوط به برگزاردر دین است و بلکه آن تشبّ 
شایسته نیست از  ،عاقل و کنجکاو عید و مجالس اینگونه است و برانسانِ 

 :فرمایند می اکثریت برگزار کنندگان آن فریب و حیله بخورد چون خداوند

﴿ ِ رضِْ يضُِلُّوكَ َ�نْ سَبيِلِ ا�َّ
َ
ْ�َ�َ مَنْ ِ� اْ�

َ
 ]١١٦[الأنعام:  ﴾�نْ تطُِعْ أ
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و به عبارتی ملاک  زمین اطاعت نماییاگر از اکثریت ساکنان روی «؛ یعنی
 .»تو را از راه خداوند گمراه خواھند کرد ت باشداکثریّ  ،تشخیص حق از باطل

ھای  تعجب آور است که بعضی از مردم برای حضور در اینگونه از جشن
 و حضور شوند می نوآوری شده ھر گونه شرایط و رنج و مشقت را پذیرا

 از مردم گمان ورزند و بعضی می جماعت تخلف یابند ولی از اقامه نماز با می
در حین ( بنابراین، شود می در جشن مولود خوانی حاضر ج برند که نبی می

باطل و  و این شوند می با خوش آمدگویی از جای خود بلند )مولود خوانی
مدفون در قبرش است و قبل از قیامت نیز از  ج چون رسول .جھالت است

 د پروردگارشح او نیز در درجه علیین و در نزآن خارج نخواھد شد و رو

ينشق عنه القبر يوم  أنا اول من« اند: در این باره فرموده ج پیامبر ،باشد می
من اولین نفری ھستم که قبرم در روز قیامت شکافته «؛ یعنی »ةالقيام

 .»خواھد شد
مختلف جشن ی ھا مکان عجب این که در یک زمان مشخص در :نکته(

 خیزند چون ادعا ندازند و در اثناء آن از جا برمیا را به راه می مولود خوانی
مگر پیامبر برخوردار  گوییم میما  ،که روح پیامبر حاضر شده است کنند می

و مراسم مختلف حضور  ھا مکان از چند روح است که بتواند در یک زمان به
 »مترجم«داشته باشد.) 

 عبادات است خداوندترین  افضلاز  ج نثار سلام و صلوات بر پیامبر اما 

ِينَ آمَنُوا صَلُّوا ﴿ :فرمایند می هَا ا�َّ ُّ�
َ
ِ  ياَ � َ وَمََ��كَِتَهُ يصَُلُّونَ َ�َ ا�َِّ�ّ إنَِّ ا�َّ

خداوند و فرشتگانش بر پیامبر «؛ یعنی ]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦عَليَهِْ وسََلّمُِوا �سَْليِمًا
  .»ای کسانیکه ایمان آورده اید بر او صلوات و سلام بفرستید .فرستند می صلوات

شد تا وقتیکه  کامل نخواھدای  هبند و جمعاً متفق القول ھستیم که ایمانِ 
محبت نداشته و او را تعظیم ننماید و روش تعظیم او نیز  ج نسبت به پیامبر
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 او تبعیتقرار دادن او به عنوان امامی است که کاملاً در انجام عبادات از 

َ فاَتَّبعُِوِ� ﴿ :فرمایند می چون خداوند .شود می قلُْ إنِْ كُنتُْمْ ُ�بُِّونَ ا�َّ
ُ َ�فُورٌ رحَِيمٌ  ُ وََ�غْفرِْ لَُ�مْ ذُنوَُ�ُ�مْ  وَا�َّ  ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١ُ�بْبُِْ�مُ ا�َّ

را اثبات نمایید  لأالله خواھید محبت خود نسبت به می بگو اگر شما؛ یعنی
نیز شما را دوست خواھد  خداوند ،از من پیامبر تبعیت نمایید در این صورت

  »داشت و گناھان شما را مورد مغفرت قرار خواھد داد
و ظاھر است راه  شکارآھای  از بدعت ،رمضان ٢٧برگزاری جشن در شب 

آخر روز  در رمضان ازدیاد عبادات است و خصوصاً در ده ج و سنت پیامبر
 اند: فرموده ج و مسلم روایت شده است پیامبر که در بخاری آن ھمچنان

له من قام لي ...له ما تقدم من دنبه غفر واحتساباً  ماناً يمن قام رمضان ا«
ھر کسی در ماه ؛ یعنی .»له ما تقدم من دنبه غفر واحتساباً  ايماناً القدر 

اعمال را تصدیق رمضان ودر روایتی دیگر شب قدر را در حالتی که ثواب 
نماید و آن را خالص برای خداوند گرداند قیام و برپا نماید گناھان 

 ج پیامبرروش  ومورد مغفرت قرار خواھد گرفت این سنت و راه اش  گذشته
به این  ،رمضان ٢٧در شب  ا جشن گرفتندر رمضان و شب قدر است ام

خصوصاً اینکه و بدعت است  ج شب قدر است مخالف سنت پیامبر دلیل که
 دیگر نیز منتقلھای  باشد و به شب نمی رمضان قطعی ٢٧ثبوت شب قدر در 

به از مکه  ج مسافرت شبانه پیامبر(اسراء  اینکه ،و مبحث دیگر .شود می
است و  ج ی بر صدق و درستی نبوت پیامبردلایل ،و معراج )بیت المقدس 

ن شبی که اسراء و تعییی  ولی دربارهاند  هثابت شد ،آن در قرآن و سنت
حدیث و دلیلی روایت نشده است که آیا آن در  اند، همعراج در آن انجام گرفت

ھای دیگر و اگر ھم تعیین آن در روز  و یا در ماه .ماه رجب اتفاق افتاده است
و ماھی معین انجام گرفته باشد نیز جایز نیست عبادت و یا جشنی مختص 
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در آن جشنی برگزار نکردند و  شچون پیامبر و اصحاب کرام او به آن باشد
در حالی که ما موظف به پیروی از سنت و (عبادتی را مختص به آن نکردند 

و ایشان نیز رسالت را به ما کاملاً رسانده و امانت را ادا  )اعمال او ھستیم
ین نموده است و اگر تعظیم این شب و برگزاری جشن و سرود آن از امور د

 .کرد می حتماً آن را برای ما بیان .بود می اسلام
برگزاری  شود می اساس محسوب بی و ھمچنین از امور بدعت و نو پیدا و 

که درباره  :روزه شعبان و تخصیص آن با جشن و پایکوبی و تعظیم پانزده
ھر چند درباره  ،مشروعیت آن دلیلی وجود ندارد که بتوان بر آن تکیه نمود

توان بر آن اعتماد  نمی روایت شده است که ،فضیلت آن احادیثی ضعیف 
اما احادیثی که درباره فضیلت  .ت شرعی قلمداد نمودنموده و به عنوان حجّ 

 ج اصلی نداشته و به پیامبر(وع ھمگی موض اند، هنماز در آن روز روایت شد
باره برای ما در این  ،که ابن رجب ھمچنان )نسبت داده شده است دروغا

 اح از زیدبن اسلم روایتابن وضّ .اطلاعات کافی و مسجل ارائه داده است
احدی از اساتید و فقھای خود را نیافتیم که به  ،که فرموده است ما کند می

 .اھمیتی قائل شوند ،ماه شعبان )١٥(نصف 



 

 
 در پایان

که مسلمان با مرتکب شدن امور زیادی از اند  هفرمودعلماء و اندیشمندان 
و  شود می حلال و جایز ،مرتد شده و چپاول به مال و خون او ،نواقض اسلام

و اکثریت ترین  که از خطرناک شود می خارج ،به سبب آن از دایره اسلام
 .مکنی می وقوع آن ده نمونه را ذکر

 )شد بحث در این مورد انجام(شرک در عبادت خداوند  -١
را ھا  آن قرار دھد کهھایی  ھر کسی میان خود و خداوند واسطه -٢

ھا  آن ورش بهنماید و در انجام امھا  آن بخواند و طلب شفاعت از
  .شود می کافراجماعا  ،توکل نماید

نداند و یا  ھر کسی مشرکین را کافر -٣
شک داشته باشد و یا ھا  آن در کفر

مذھب و طریقت آنان را صحیح 
یا ھر کس دینی به غیر از و ؛ بداند

او کافر  ،دین اسلام را قبول نماید
کند که دین او یھودی و یا مسیحی یا بودایی و یا  نمی است و فرقی

فامیلی به  قرابت ،کند که آن شخص نمی  غیر آن باشد و تفاوتی
  .انی داشته باشد و یا نداشته باشدمسلم

اه و حکم ی به غیر از رھر کس معتقد باشد که راھی و حکم -٤
کاملتر و بھتر از راه و حکم اوست به مانند کسی که حکم  جپیامبر

بداند او کافر است و  ج برتر از حکم و دستورات پیامبرطاغوت را 
باشد که قوانین وضع شده توسط مردم افضل و برتر  ھر کس معتقد
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است و یا معتقد  برابر ،از شریعت اسلام است و یا از جھت حکم
اسلام در قرن بیست و بعد از آن به مصلحت نیست  باشد که تطبیق

و یا شرایع اسلام را  شود می و یا سبب عقب ماندگی مسلمین
محصور به رابطه فرد و خدایش بداند و آن را دخیل در شئون حیات 

درباره قطع  ،دنیوی نداند و یا معتقد باشد که اجرای حکم خداوند
مناسب عصر حاضر  ،)ھمسر دار(دست دزد و یا رجم زناکار محصن

 .شود می کافر و مرتد ،نیست
ثابت  و ھر کسی معتقد به حلال بودن آنچه که حرام بودن آن به قطعیت

 ،ربا و حکم به غیر شریعت خداوند شده است باشد به مانند زنا و شراب و
 .شود می م مرتد بر او جاریاکاوکافر شده و اح

شده است بغض و نفرت نازل  ج سی نسبت به آنچه که بر پیامبرھر ک 
 :فرماید می داشته باشد گرچه توام با عمل باشد او کافر است چون خداوند

ْ�مَالهَُمْ ﴿
َ
حْبَطَ أ

َ
ُ فأَ نزَْلَ ا�َّ

َ
�َّهُمْ كَرهُِوا مَا �

َ
 .]٩[محمد:  ﴾٩ذَلكَِ بِ�

این به این سبب است که ایشان آن چه را که خداوند نازل کرده «: یعنی 
  .»خداوند اعمالشان را باطل کرد نابراین،ب ،ناپسند دانستند

و یا ثواب و عذاب آن را به  ج ھر کسی چیزی از دین پیامبر  -٥
او کافر است و دلیل بر این مدعی سخن پروردگار  ،استھزاء بگیرد

ِ وَآياَتهِِ وَرسَُوِ�ِ كُنتُْمْ �سَْتهَْزئِوُنَ ﴿ :فرماید می است که باِ�َّ
َ
 ٦٥قلُْ أ

گو: آیا خدا ب« ]٦٦-٦٥[التوبة:  ﴾قدَْ َ�فَرُْ�مْ َ�عْدَ إيِمَانُِ�مْ  َ� َ�عْتَذِرُوا
بگو: نسبت به اعمال و  کردید؟ می وآیات او و پیامبرش را مسخره

گفتارتان] عذرخواھی نکنید که [عذرخواھی شما را پایه واساسی نیست] 
 .»یقیناً شما پس از ایمانتان کافر شدید
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اعتقاد داشته باشد و یا صرف (ایجاد ھر کس به سحر و جادوگری  -٦
 نفرت بین زن و شوھر) و عطف (ایجاد محبوبیت بین زن و شوھر)

 .شود می کافر را انجام دھد و یا راضی به آن باشد ذات شرکیبا تعوّ 

حَدٍ حَ�َّ ﴿ :فرماید می قول خداوند که ،ودلیل
َ
وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنْ أ

مَا َ�نُْ فتِنَْةٌ  ھاروت و ماروت «یعنی  ]١٠٢[البقرة:  ﴾فََ� تَْ�فُرْ  َ�قُوَ� إِ�َّ
پس ایم  هآموختند تا این که نگویند ما بلا و فتن نمی را به کسی )(سحر

 دانستند) (یادگیری سحر را کفر می »کافر نشوید
قول خداوند  ،و دلیل: ھمکاری با مشرکین بر علیه مسلمینتعاون و  -٧

َّهُمْ مِنُْ�مْ فإَنَِّهُ مِنهُْمْ وَمَنْ ﴿ :فرمایند می است که  ]٥١[المائدة: ﴾َ�تَوَل
ھر کس از شما مشرکین را یاری دھد قطعا از مشرکین : یعنی

 محسوب خواھد شد.
اجازه خروج از شریعت  ،مھر کس معتقد باشد که بعضی از مرد -٨

را  ÷از شریعت موسی ÷را به مانند خروج خضر ج محمد
به مانند اعتقاد بعضی از صوفیان که قائل به ساقط شدن  ،دارند

 .شوند می کافر ،از خود شان ھستندتکلیف 
گیرد و  می به صورتی که نه آن را فرا ،روی گردانی از دین خداوند -۹

  .کند می نه به آن عمل

 »قفهو«
و دشمنان  انصار شیطان ،تارکین نماز ،ترک نماز از بزرگترین جرایم است

که با فرعون  ھایی آن شوند می مسلمین و برادران کافرین محسوبخداوند و 
داخل آتش جھنم خواھند  ھا، آن محشور خواھند شد و به ھمراه ،و ھامان

حائل  اند: فرموده ج پیامبر ،کند می م مسلم روایتطبق حدیثی که اما .شد
ترک نماز است و طبق حدیث صحیح در  ،ھر کس بین کفر و شرک و اسلامِ 
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 شود می ایتترمذی و حاکم از عبدالله بن شقیق و او ھم از ابی ھریره رونزد 
 .دانستند می کفر را از میان ترک اعمال فقط ترک نماز ج اصحاب پیامبر: که

حکم کفر را صادر  ،ھرگاه بر تارک نماز: گوید می /شیخ ابن عثیمین
نباید دختر  بنابراین، ،احکام مرتدین اجرا شود ،نماییم لازم است که بر او

تارک  ،مسلمانی را به عقد او در آورد و اگر عقد نکاحی شده باشد ولی مرد
 ،نماز را ترک نماید ،نکاح او باطل است و ھر گاه بعد از عقد نکاح ،نماز باشد

حیوانی را  ،و ھرگاه تارک نماز شود می نکاحش فسخ شده و زن بر او حرام
ود و او حق ورود به مکه را ندارد خورده نش ،از گوشت آن حیوان  ،ذبح نمود

نیست و  و اگر فردی از نزدیکانش فوت نمود از میراث او حقی بر تارک نماز
غسل داده نشده و کفن ھم  ،از دنیا فوت کند ،ھرگاه در حالت ترک نماز

نشده و نماز جنازه نیز بر او قائم نشده و در گورستان مسلمین دفن نشود 
حشر شده و وارد بھشت نخواھد شد و بر  ،ه کفارودر روز قیامت نیز به ھمرا

اھل و نزدیکان او نیز جایز نیست که دعای رحمت و مغفرت در حق او 
افتضاح و  بعد از مرگ نیز ،بنمایند چون او کافر است و وضعیت تارک نماز

یکی از کسانیکه : فرمایند می /ابن القیم .ھد بودابسیار نگران کننده خو
دنیا بود و او مرتکب گناھان و تقصیرات زیادی شده  در حالت وداع و ترک

و مشقات سنگین جان بود و سکرات 

(لا  ،کرد و اطرافیانش می سپاری را تحمل

با  ،کردند می را به او تلقین لا االله)إله إ

 )لا االلهلا إله إ(من  ،صدای بلند فریاد زد
به من خواھد ای  هگویم ولی آن چه فاید می

دانم نمازی برای  نمی در حالی که ؟رساند
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از دنیا  تا اینکه خداوند اقامه کرده باشم سپس شروع به جان سپاری کرد
  .فوت نمود

بر روی تشک مرگ دراز کشیده و  ببن زبیر للهاما عامربن عبدا
 گریه ،در اطراف اواش  شمرد و خانواده می رااش  ھای زندگی نفس

در حالی  ،خواند می صدای موذن را شنید که برای نماز مغرب فرا ،نمودند می
 ،و غم واندوه و ضعف بر او مسلط بود .کرد می در حلقومش گیر ،که نفس او

 ؟به کجا: گفتند .دستم را بگیرید: به ھنگام شنیدن اذان به اطرافیانش گفت
 خواھی به مسجد بروی در حالی که تو در می :گفت به طرف مسجد گفتند

من صدای موذن را بشنوم و آن را  )سبحان االله(: گفت ؟این حال ھستی
 بین دو نفر به طرف مسجد حرکت بنابراین،دستم را بگیرید  ؟اجابت ننمایم

کرد و یک رکعت را به ھمراه امام اقامه کرد سپس در حین سجده از دنیا 
 سمعاذ سعد بنبله او ترک دنیا کرد در حالی که در سجده بود و  ،فوت نمود

سحر و  وقتِ ی  او را با گریه ،شب ،عابد و خاموش بود ،مطیع ،انسانی صالح
و  ،مجروح شد ،در جنگ بنی قریظه ،شناخت می روز نیز بانماز و استغفار

مدتی را با مریضی گذرانده و سپس از دنیا فوت نمود به ھنگامی که خبر 
ید و به نزد او بروید شوبلند  ،داده شد به اصحابش فرمود ج به پیامبر مرگ او

 ،خارج شدیم و از شدت سرعت حرکت ج به ھمراه پیامبر: گوید می سجابر
 ج افتاد و اصحاب از سرعت پیامبربریده شد ورداھای ما  ،ھایمان بندکفش

 حاضر شده ،ترسم فرشتگان زودتر از ما می :فرمود ج متعجب شدند و پیامبر
رسیدیم در حالی که او اش  به خانه ،او را غسل دھند سو به مانند حنظله

ازدنیا فوت کرده و دوستان و ھمراھانش مشغول غسل او بودند و مادرش 
(ھر زن گریانی به جز مادر سعد : گفت ج پیامبر ،کرد می برای او گریه

نیز  ج برش حمل کردند و پیامبردروغگوست) سپس سعد را به طرف ق
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یا رسول الله : سعد گفتند جنازه او را تشییع نمود جماعت حمل کننده
ت علّ : گفت ج پیامبر .ایم کی را حمل نکردهبه این سبای  هتاکنون مرد

سبکی او به این خاطر است که تعداد زیادی از فرشتگان به زمین فرود 
و بخاطر  کنند می سابقه بوده است و سعد را حمل بی آمدند که تابه حال

يِنَ ﴿ .مده حرکت درآب حش بشارت داده و عرشفرشتگان به رو ،مرگ إنَِّ ا�َّ
اِ�َاتِ َ�نتَْ لهَُمْ جَنَّاتُ الفْرِْدَوسِْ نزًُُ�  خَاِ�ِينَ �يِهَا َ�  ١٠٧آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ

به تحقیق کسانی که ایمان «: یعنی ]١٠٨-١٠٧[الکهف:  ﴾١٠٨َ�بغُْونَ َ�نهَْا حِوًَ� 
خواھد بود و در آن ھا  آن ضیافت ،باغ فردوساند  هآورده وعمل صالح انجام داد

 .»گی مانده و طلب باز گشت از آنجا نکنند ھمیشه



 

 
 »زکات«

ومنع آن از بزرگترین گناھان است امام  رکن سوم از ارکان اسلام بوده
خداوند به ھر کس مالی اعطا «اند  هفرمود ج که پیامبر کند می بخاری روایت

مال و سرمایه او به شکل ماری  ،ل را پرداخت نکندزکات ما ،او نیزنماید و 
و در روز قیامت  ،در خواھد آمد ،شاخدار که دارای سیاھی زیر چشمان است

من مال و : گوید می ھایش او را گاز گرفته و به گردن او پیچیده و با فک

وََ� ﴿ :آیه ج سپس پیامبر .ش را ادا ننمودیسرمایه تو ھستم که زکات
ُ مِنْ فَضْلهِِ هُوَ خَْ�ًا لهَُمْ  بلَْ هُوَ َ�ٌّ  ِينَ َ�بخَْلوُنَ بمَِا آتاَهُمُ ا�َّ َ�سََْ�َّ ا�َّ

نمایند)  نمی ورزند (حق مال را ادا می آنانی که بخل« :یعنی ]١٨٠[آل عمران:  ﴾لهَُمْ 
 ه برایگمان نکنند که مال اعطا شده از فضل خداوند برای آنان خیر است بلک

  .تلاوت نمود ،»شر و زیان بار استھا  آن

 : ام و خواهر گرامی برادر ،در پایان و
 –دعوت داعی خداوند را اجابت نموده و به آن ایمان بیاورید  ،ای قوم ما

شما را  ،گناھان شما را مغفرت کرده و از عذاب دردناک –در این صورت 
نجات خواھد داد قسم به خداوند که من مخلص شما ھستم و حق بر تو 

 ،واحد است و متعدد نیست و خداوند ،آشکار و ھویدا شد و دانستی که دین
که بر پا کننده تمام موجودات و تنھا باب ای  هزند ،تنھا معبود بر حق است

کسانی ی  جملهحوائج است و ھرگز راضی نیست به او شریکی قائل شود و از 
بر آثار آنان  بنابراین، ،ما پدران خود را به راھی یافتیم گویند می مباش که
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 )ج کتاب و سنت پیامبر(ع و تابع ما موحّد و مطی: بلکه بگو ،نماییم می اقتدا
 .ھستیم

و یا در نزد آن به انواع  کنند می کسانی که در نزد قبور قربانی از کثرت و
ھای  و افسانهھا  فریب نخور و نیز کثرت قصه ،شوند می اعمال شرکی مبتلا

 درباره کشف و حلّ مشکلات و اجابت بافته شده درباره مردگان و اھل قبور
  .تو را از راه مستقیم و توحید برنگرداند ،دعاھا و برآوردن نیازھا

کسی که حق بودن نبوت  !نگاه کن ج به ابی طالب عموی پیامبر
دینی بر حق دانسته و بت پرستی را  و دین اسلام را داشتقبول را  جپیامبر

ھرگز  ج دقسم به خداوند ای محم .کرد می کنار گذاشته بود و او دائماً تکرار
نخواھند توانست به تو دست درازی کنند تا وقتیکه خاک برایم پاشیده شود 
و تو من را دعوت نمودی و دانستم که تو بر من مخلص ھستی و تو در میان 

ادیان است و  ما صادق و امین بودی و دینی را عرض کردی که از بھترین
 .یافتی می اگر خوف از ملامت و ناسزاگویی نبود من را آشکارا قبول کننده

بله به  .از تبعیت حق منع کرد ،ولی او را ترس از مخالفت پدران و گذشتگان
جسدش ضعیف وده و در حالی که در فراش مرگ بود و پیر و فرس او نگاه کن

لا « ،بگو »لا االله الا االله«عمویم : گفت می کنارش ایستاده و ج شده بود ونبی

بزرگان کفار قریش ایستاده بودند و  ،و ھمچنین در کنارش ،بگو »االله الا االله

ھا  آن ،را بگوید »لا االله الا االله«کرد کلمه طیبه  می سعی ،ھر بار که ابوطالب
 آیا ؟خواھی از ملت و دین عبدالمطلب روی بگردانی می آیا: گفتند می به او

نیز کلمه طیبه را  ج و پیامبر ؟لمطلب روی بگردانیخواھی از دین عبدا می
تا عمویش آن را به زبان آورده و با توحید و ایمان از دنیا فوت  کند می تکرار
 ولی بزرگان قریش او را تشویق به باقی ماندن دردین عبدالمطلب کند
در حالی که بر پایداری بر  ،تا اینکه او جان به جان تسلیم کرد ،کردند می
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او از دنیا فوت کرد و کوچ نمود و به  دین آباء و اجدادش اصرار نمود بله
چون خداوند ورود به  ،بازگشت ،که بدترین مرجع است ،جھنم ،جایگاھش

  .حرام نموده است ،بھشت را برای کافرین
یا : سوال شد ج که از پیامبر شود می لم روایتدر صحیح بخاری و مس 

نمود آیا خواھی  می تو را حفظ و نصرت )ابوطالب( رسول الله عمویت
ترین  او را در شدید ،بله: در جواب فرمودند ؟توانست به او نفعی برسانی

به  ،عذاب آتش خارج نمودمترین  عذاب آتش یافتم تا اینکه او را به سھل
 مغزش ،خاکستر آتش وجود دارد که از شدت آن ،طوری که در زیر پاھایش

 .جوشد می
نظاره  ÷براھیمبه ا ،بیت الحرامموسس  و ھا بت سرنگون کنندهبلکه به 

مبتلا به مصایب زیادی شد و در راه  ،آن ابراھیمی که به خاطر خداوند ،کن
تواند در روز قیامت به پدرش نفعی  نمی ،زیادی را تحمل نمودھای  او عذاب

 /چون پدر او در حالت شرک به خداوند از دنیا فوت کرد بخاری برساند
پدرش  ،در روز قیامت ÷ابراھیم اند: فرموده ج پیامبر: که کند می روایت

غبار و دود آلود است  ،در حالی که صورت پدرش ،آزر را ملاقات خواھد کرد
 پدرم مگر به تو نگفتم که از من اطاعت کن و: به او خواھد گفت ÷ابراھیم

با تو  )ای پسرم(امروز : پدرش به او خواھد گفت ؟بامن مخالفت نکن
: خواھد گفت ÷ابراھیم .تو اطاعت خواھم کردمخالفت نکرده و از 

پروردگارا تو به من وعده دادی که در روز بعث و زنده شدن تو را خوار و 
ذلیل نخواھم کرد و آیا خواری و پستی بزرگتر از وارد شدن پدرم به جھنم 

من ورود به بھشت را برکافرین : خداوند در جواب خواھد گفت ؟ود داردوج
 .حرام نمودم



 ٩٩   کشتی نجات

توجه و دقت نما به مطالبی که خداوند برایت : ام برادر و خواھر گرامی

خِيهِ ﴿ :و پند بگیر کند می تعریف
َ
�يِهِ  ٣٤يوَمَْ يفَرُِّ المَْرءُْ مِنْ أ

َ
مّهِِ وَأ

ُ
 ٣٥وَأ

نٌ ُ�غْنيِهِ  ٣٦وَصَاحِبَتهِِ وََ�نيِهِ 
ْ
ِ امْرئٍِ مِنهُْمْ يوَمَْ�ذٍِ شَأ

 ]٣٧-٣٤[عبس:  ﴾٣٧لُِ�ّ
و پدر و ھمسرش و فرزندانش فرار خواھد کرد  ،و مادر ،روزی که شخصی از برادر«

که فقط به حفظ و نجات جان خود مشغول و ھر کس دچار حالتی خواھد شد 
 .»خواھد بود

َ بقَِلبٍْ سَليِ�ٍ  ٨٨َ�نُونَ يوَمَْ َ� َ�نفَْعُ مَالٌ وََ� ﴿ َ� ا�َّ
َ
[الشعراء:  ﴾٨٩إِ�َّ مَنْ �

 نرساند مگر آن شخصی که قلبای  هروزی که مال و فرزندان فاید«: یعنی ]٨٩-٨٨
 .»عیب و سالم را به نزد پروردگار بیاورد بی

بازگشت به سوی حق را شروع کن و مخلص برای دیگران و دعوت گر 
  .توحید باش

 .لی دھدجمیع بندگانش را ھدایت و رشد تعاخواھیم  می خداونداز 
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